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  بھرام رحمانی

  ٢٠٢۵ فبروری ٢٢
  

  !جھانی زبان مادری مناسبت روز  به
 به متحد ملل سازمان عمومی مجمع در ١٩٩٩ سال در بنگله ديش جمھوری ھای تلاش با  روز جھانی زبان مادری

  .شود می شناخته مادری زبان جھانی روز عنوان هب فبروری ٢١ روز ميلادی ٢٠٠٠ سال از. رسيد تصويب

 از جانب پاکستان بنگله ديش در  یعنوان زبان رسم  كه زبان اردو بهی زمان١٩۵٢گردد به سال  تاريج اين روز بر می

 زبان یعنيشان  ني مردم سرزمیشناساندن زبان مادر تي داكه با ھدف به رسمدانشجويان دانشگاه. تحميل گرديد

 ٢٢ و ٢١ ی داكه در روزھادانشگاهد ي و اساتدانشجويانتظاھرات گسترده .  دست به تظاھرات بردند،»یگالبن«

 نتيجه در که كشتند را  تعداد از مظاھره چيان یراندازي اتفاق افتاد و ماموران دولت پاكستان در ت١٩۵٢فيبروری سال 

 ھرسال بنگله ديش در ی زبان مادری روز ملمراسم تقلال،اس از پس. شد جدا پاکستان از بنگلاديش ، وضعيت اين دوام 

كشور  یشنھاد رسميونسكو پي سازمان ١٩٩٩ نومبر ١٧كه در  ني شد تا ا ی با شكوه خاص برگزار مفبروری ٢١در 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد . رفتيرا پذ» ی زبان مادریروز جھان«عنوان   بهفبروری ٢١ اعلام ی برابنگله ديش

 باورند اين رب انشناس جامعه شناسان و زبان. کرد اعلام ھا زبان جھانی سال را ٢٠٠٨ سال  اھميت زياد آن،نيز به دليل

 اين از او که اين. بخواند و بنويسد بکند، صحبت خودش زبان به که است اين انسان ھر حقوق ترين ئیابتدا از يکی  که

چه از لحاظ ذھنی، چه از لحاظ . آيد  میوارد انسان اين هب که است ای ضربه ترين بزرگ شود، محروم اش اوليه حقوق

ما به . رود رابطه فکر کردن و صحبت کردن نيز از بين می. شود روانی و شخصيتی اين شخص ھميشه دچار مشکل می

 آيد و وقتی زبان مادری صورت کلمه از دھان آدم بيرون می هکنيم و فکر و انديشه انسان ب زبان مادری خود صحبت می

 به را تصور اين طبيعی، طور به نگاه اولين درچرا که . گيرند کنند، انرژی و پتانسيل شما را می شما را ممنوع می

 کودک که  انسانی اولين معمولا برد؛ می کار به را آن تولد بدو از انسان که است زبانی زبان اين که کشد می پيش  درستی

عنوان زبانی که مادران برای ارتباط با کودکان آن را   بهزبان اين ھست، مادر است، مستقيم ارتباط در آن با تولد از بعد

  .شود اند تعريف می به کار گرفته

ابند و در برخى موارد ي شوند، تكامل مى ت ھستند، زاده میيراث معنوی بشريھا م زبان. ت ھستنديھا روح بشر زبان

د تمامی سعی خود را يبا. م، به سود ماستيھا آغاز كن ت زباناگر تلاش خود را براى نجا. شوند محكوم به نابودی می

 ...ستم آموزشى چند زبانه محقق خواھد شديه سين در سايم و ايريھا بكار گ برای مراقبت از زبان

  .  است٢٠٠۴ونسكو در مراسم روز جھانی زبان مادری در سال ير كل يرانی مد ى از سخنيھا ن بخشيا
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ان يك جامعه سخن به ميت فرھنگ يوقتی از حفظ، توسعه و تقو. شود اد میيه فرھنگی ياعنوان سرم هاز زبان گاه ب

 به زبان ھر تحصيلبرخوردار نبودن از حق . دھد وند میيھم پ هن زبان است كه گذشته و حال آن جامعه را بيد، ايآ می

ند يگو ھا می دافعان تعدد زبانم. ان افراد را در بر دارديعی ميا فرھنگ، خطر گسست مناسبات انسانی و طبي ملت

 .عى استفاده از زبان مادرى برخوردارباشنديفرھنگ صلح ھنگامی شكوفا خواھد شد كه مردم از حق طب

د در زندگی يتر كسی است كه بگو كم. اتی زندگى، تفكرات و رفتارھاى ماستيار مھم و حيكی از اجزاى بسيزبان 

ر از زبان مادری يگری غيقدر ھم به زبان د هك از ما ھر چيھر . برد میروزمره از صحبت كردن به زبان مادرى لذت ن

له آن ين بار به وسيمان، ھمان زبانى است كه براى اول ا دركيان احساسات ياتی براى بيم، زبان مھم و حيخود مسلط باش

 .ميا سخن گفته و ارتباط برقراركرده

جاد احترام متقابل يكه روز جھانی زبان مادری باعث ان نشست عمومی سازمان ملل اعلام شد يدر پنجاه و پنجم

ونسكو يد شد كه سازمان ملل و ين نشست تاكيدر ا. شود یھا م تر شدن فرھنگ ھاى مختلف و سبب غنی ھا و زبان فرھنگ

ستم آموزشى چند زبانه را به يراث مشترك بشرى ھستند و سيعنوان م هھا ب جوی راھی برای حفظ زبان و در جست

ت ي اھم،سیيشناس انگل ستال زبانيد كريوي ھزار گونه زبانی در جھان ما وجود دارد؟ د٧ تا ۶. كنند ه میيھا توص كشور

كند و  ر میيك انسان تعبيولوژي بئیروى عقلانى زبان را معادل تواناين. داند تنوع زبانی را معادل تنوع انسانى می

  .نى خاص استيب  جھانكيمعناى نابودى  د نابودی ھر گونه زبانی، بهيگو می

  

  کشورھا چند زبانه

تر است و ھم رشد و توسعه اقتصادی، سياسی، اجتماعی و   مردمی بيشگینه جھان، ھم ھمبستدر کشورھای چند زبا

ھای مادری اکيديا ممنوع ھستند  چون ايران و ترکيه که از جمله تدريس به زبان  ھمئیدر حالی که در کشورھا. فرھنگی

 .تر است و توسعه ھم ناموزون است سی و اقتصادی بيشھای سيا درگيری

 زبان ٢٠٠قا حدود يدر آفر. شوند ل به كار گرفته میي زبان در مراحل مختلف تح٨٠در كشورى مانند ھندوستان، حدود 

  . ولی و فرانسوی استيسی، پرتغالی، اسپانيھا، انگل ن آنيتر جيوجود دارد كه البته را

 چنان ، ھمسيئزنند اما سو ی حرف میالمانسى، فرانسه و ي، انگلئیايتالي به چھار زبان ا مردم،سيئدر كشور كوچك سو

اند و در كنار  شود، مردم راضى ھاى مختلف احترام گذاشته می  فرھنگھا و  زبانوقتى در كشوری به. ه استماند متحد 

كند، مقاومت صورت   می و سرکوبكارھا را ان ت آنيك قوه برتر و اقتدار دولتى ھويكنند اما وقتى  ھم زندگى می

  . رديگ مى

 موجود در كشور، بخش مليتیل تنوع يھا نشده اما به دل ا زبانيھا  شيران ھنوز پژوھشى رسمی در باره شمار گويدر ا

ز به يشماری ن یرزادى و تعداد بي، عربى، شھمیھاى كردى، آذرى، بلوچى، تركمن ان به زبانيرانير قابل انكارى از ايغ

ھای  ل به زبان مادری در اصليشدن حق تحص ت شناختهيبا وجود به رسم. نديگو ھاى مختلف سخن می شيھا و گو جهلھ

ران را ي امردم تحت ستمن حق، يت از ايد گفت كه محروميران، بايپانزدھم و نوزدھم قانون اساسی جمھورى اسلامی ا

 .دھد  میشدت  بهرنج

 و  فرھنگ صلح و مسالمتئیا آموزش به زبان مادرى را موجب شكوفايكارشناسان برخوردار بودن از حق تكلم 

 .دانند  میھا نزديکی ملت

ماند و   است كه با انسان میئیھا شود و جزو پديده سوی تكامل متحول می ای اجتماعی است و با رشد جامعه به زبان پديده

 تكيه بر زبان مادری و ، تھاجم فرھنگیرمقابله بشناسان برای  شود، ازاين رو دانشمندان و جامعه با انسان مضمحل می
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توجھی يا سعی درنابود كردن آن چه عمدا  دشمنی با يك زبان و بی. دانند كار مقابله می  راه رافرھنگ خودی و تقويت آن

ز  ائیزدا عبارتی فرھنگ  و يا به،كشی ملتكشی يكی ازابزارھای ملت و  شود و زبان كشی محسوب می  زبان،و چه سھوا

   .رود شمار می مردم به

ترك تحصيلی، : جمله شماری در پی دارد از توجھی و يا ايجاد محدوديت زبانی اثرات سوء بی  بی،علاوه بر مطالب فوق

 مثل كنكور، عدم تكميل نظام فكری و شخصيتی فرد، كاھش ساز سرنوشتافت شديد درسی، شكست در امتحانات 

ادر و خانواده، بحران عاطفی و عملا، حذف تدريجی از سطوح ممتاز جامعه  عاطفی از مئیخلاقيت، ضعف بيان، جدا

  ... و 

نخستين گام برای از ميان برداشتن يك ملت، پاك كردن حافظه آن «: گويد ، درباره اھميت زبان مادری میيلان كوندرام

ای برای او  ھای تازه ه كتاببايد كسی را واداشت ك. ھايش را، فرھنگش را، زبانش را از ميان برد بايد كتاب. است

چه ھست و  بنويسد، فرھنگ جديدی را جعل كند و بسازد، تاريخ و زبان جديدی را اختراع كند، كوتاه زمانی بعد ملت آن

  ».كند تری فراموش می دنيای اطراف ھمه چيز را با سرعت بيش. كند چه بوده را فراموش می آن

 كه كس آن و دانست نخواھد را تاريخش باشد، نخوانده را ادبياتش و نزبا كه كسی«: گاندی نيز گفته است ماھاتما

   ».ندارد ای آينده نداند را تاريخش

ھای آنان را تحريف و آنان را نابود   بر اقوام تحت ستم خود قلبتسلط برای استعمار « :فانون، تاکيد دارد فرانتس

 ».كند می

گاه، اقدام موثری در راستای عملی نمودن  ، ولی ھيچهای مثبت داد ر سازمان مللنامه ھرچند جمھوری اسلامی نيز قطع

   ھای ھای مليت  خود را در راستای نابودی ساير زبانتلاش ھمه ، پھلویحکومتچون  مفاد آن در ايران انجام نداده و ھم

  .دھد و شکنجه قرار میھای مادری در ايران را شديدا تحت تعقيب و زندان  به کار انداخته و فعالين آزايد زبان ايرانی

 شرمانه  بیآورد ھای مادری سخن به ميان می طرفداران حکومت پھلوی نيز در خارج کشور، ھر کسی از آزادی زبان

ھای تحت ستم  صدا با جمھوری اسلامی خواھان ادامه ممنوعيت آزايد زبان مليت زنند و ھم می» طلب تجزيه«مارک 

 به ئیگو و طلبان در خارج کشور، در يک گفت ھا و سلطنت الھی گروه شاه» پادشاه«حتی رضا پھلوی، . ايران ھستند

 .ھای مادری در ايران، مخالفت کرده است صراحت با آزادی زبان

 ھای ديگر، ھای فراوان به زبان عنوان تنھا زبان رسمی و آموزشی در ايران علاوه بر آسيب ه ب»زبان فارسی«اعلام 

 .است شده ايران جامعه در مکش سياسی و کشبسيار ھای ناھنجاری باعث

  

  ھای اھميت دارد؟ چرا آزادی زبان

نظر کارشناسان امور تربيتی  بنا به. کند زبان مادری اولين زبانی است که کودک با آن آغاز به سخن و ادراک مفاھيم می

نخستين .  داردو آموزشی، شروع مدرسه و آموزش به زبانی ديگر صدمات جدی بر سلامت روحی و روانی کودکان

 در  آموزش نئيپا بسيار سطح شاھد که است دليل بدين. است  مفاھيم   يادگيری و عدم درک صحيحئیاثر آن کاھش توانا

  .ھستيم نشين فارس مناطق نسبت به ملی مناطق

  .دارد نيز  زان دراين مناطقآمو دانش تحصيل ترک با مستقيمی ارتباط عامل اين

ف زبان ملی باعث کاھش ارتباط يعدم آموزش و بالطبع تضع. ی و اجتماعی ھرملتی استزبان بخش مھمی از ھويت مل

 .گردد می  با گذشته، تاريخ و فرھنگ خود شده و در ادامه باعث اسيميلاسيون و نابودی آن ملت
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اعتماد به گردد و  کودکی که تسلطی بر زبان مادری خود ندارد، با اجتماع خود احساس بيگانگی کرده و دچار مشکل می

آموزش به زبان مادری به رشد در حالی که  .دھد  کاھش می راھايش ئی توانا انداختنکار هنفس او در جامعه در ب

  .کند ھا و تفکر و انديشمندی کمک می خلاقيت

  

 ھستند ھا مليت و فرھنگی سرکوب ابزار نوعی به عملا مرکزمحور، و زبانه تک آموزشی ھای سيستم

 به رفتن با و سالگی ھفت از ناچارند حال اين  با گويند؛ نمی سخن فارسی زبان به ايران عيتجم درصد ۵٠ از بيش

 به ايران جمعيت درصد پنجاه حدود به اين ترتيب، بيش از. بياموزند فارسی زبان به را علمی ھای آموزه ھمه دبستان،

 از ناچارند حال اين  با .است ايران غيرفارسی زبان چندين از يکی ھا آن مادری زبان يعنی گويند؛ نمی سخن فارسی زبان

 دو به را ھا آن زندگی که اتفاقی بياموزند؛ فارسی زبان به را علمی ھای آموزه ھمه دبستان، به رفتن با و سالگی ھفت

 و بغال زبان يک به آموزش برای فشار کارشناسان، باور به اين بر  علاوه .کند می تقسيم مدرسه و خانه در مجزا دنيای

 جا آن از .زند می آسيب ايران چون ئیکشورھا فرھنگی گوناگونی به اقليت، ھای زبان داشت گرامی و آموزش از پرھيز

 ٢١ روز يونسکو کنند، می نرم پنجه و دست آن با کشورھا از بسياری و نيست ايران به مربوط تنھا مشکل اين که

 .است کرده گذاری نام »مادری زبان« روز گی،فرھن و زبانی تنوع از حمايت برای را اسفند ٢-فبروری

يونسکو نيز .  زبان در ايران در معرض نابودی و انقراض کامل ھستند٢٠ھای جھان، بيش از  طبق اعلام اطلس زبان

  .است  زبان را در ايران در خطر نابودی اعلام کرده ٢۵حدود 

گورانی، خلجی، ترکی خراسانی، خوانساری، ھای آشتيانی، بشاگردی، فارسيھود، جيدی، زبان گزی، زبان  زبان

، دری )گويش وفسی(کرشی، اچمی، مندائی، نطنزی، نائينی، سمنانی، سنايا، سيوندی، سوی، تالشی، تاتی، ) گويش(

ھای ايرانی در معرض خطر انقراض شناخته  ھا و گويش جمله زبان ، لشان ددان و ھولئولا، از)گويش بھدينان( زرتشتی

   .اند شده

کنند، رفتن به مدرسه  آموزی که زبانی غير از زبان فارسی را در خانه صحبت می ھا دانش برای ميليوننين روندی در چ

آموزان در سنين  وقتی با برخی از اين دانش. شود ھا محسوب می ھای بزرگ زندگی آن در روز اول مھر يکی از چالش

ھا را  نفس آن به ھای تلخی که اعتماد عنوان سال  خود بهئیبتداھای اول و دوم ا ھا از سال وگو کنيد، آن سالی گفت بزرگ

  .کنند برای مدتی طولانی از بين برد، ياد می

بينند، وارد يک بازی از   که به زبان غير از زبان مادری در مدارس آموزش میئیھا شود که بچه در تحقيقات گفته می

شان غير فارسی است، غيرقابل مقايسه است با مناطق فارس  نتحصيل در مناطقی که زبا آمار ترک. شوند پيش باخته می

يعنی مدارس عمومی و . زنند  دست میآموزشیھای آموزشی تک زبانه، به يک نوع شکنجه  عملا در سيستم. زبان

 دھنده را داشته باشد، شوند کمک کنند و برای آن مناطق نقش نجات دولتی که قرار است به مناطقی که محروم خوانده می

شوند؛ بنابراين ھويت فرھنگی منطقه ھم مورد خطر قرار  ھای سرکوب فرھنگی تبديل می عملا اين مدارس به ماشين

  .گيرد می

خوبی فرا  وران مناطق مختلف زبان غالب را به دھد اگر حکومتی مايل باشد گويش  تحقيقات نشان میدر حالی که

ھا ابتدا زبان خودشان را درست ياد  ا اين است که کمک کند آنھ بگيرند، مثلا زبان فارسی را، يکی از بھترين راه

 خودشان را دوست داشته باشند، خيلی آموزشیھا به زبان خودشان آموزش ببينند و ھويت  بگيرند، چون وقتی بچه

   .بينند شوند و ديگر آن را دشمن خودشان نمی تر با يک فرھنگ ديگر مواجه می راحت
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تواند با توجه به امکانات آموزشی و شرايط اجتماعی،  ی به سيستم آموزشی يک کشور میھای مادر اضافه کردن زبان

ای که بايد بر آن تاکيد شود اين است دخالت دادن  نکته. فرھنگی و سياسی آن مورد بررسی قرار بگيرد و اجرا شود

ن در يک سيستم آموزشی  که بسياری از افراد از بودئی صورت بگيرد؛ جائیزبان مادری بايد در مدارس ابتدا

شوند، بايد  دھد کودکانی که زبان غير فارسی دارند و وارد مدارس می تحقيقات نشان می. بينند زبانه آسيب جدی می تک

 به زبان مادری خودشان آموزش ببينند و بعد از کلاس سوم يا چھارم، زبان غالب را ئیھای اوليه مقطع ابتدا در سال

  .آموزش ببينند

به ھمين ترتيب، کودک . گيرد اش شکل می ھای کودک از خود و جھان اطرافش بر پايه زبان مادری سازی ھومنخستين مف

-کند؛ به ھمين خاطر است که روان ھای عاطفی و شناختی خود از جھان را ھم با زبان مادری ابراز می نخستين تجربه

ای که کودک در آن  ادر و در درجه دوم خانوادهای ذھن ھر شخص با مصالح زبانی م ھای پايه شناسان معتقدند ساخت

  .شود قرار دارد ساخته می

کودک با  .ھای خود را به زبان مادری خود شکل بدھند ترين عواطف و احساسات و برداشت دھند عميق مردم ترجيح می

زبان . کند اط برقرار می خود ارتبھنراش با والدين، خانواده، نزديکان، فرھنگ، تاريخ، ھويت و  استفاده از زبان مادری

کودکی . دھد اش در آن شکل گرفته است، پيوند می ای که از آن برآمده است و ھويت مادری، کودک را با فرھنگ جامعه

تواند با استفاده از آن در بستر فرھنگ تربيت شود، محروم  ترين ابزاری که می ارزش اش را نداند، از با که زبان مادری

ای جز سست کردن ھويت فردی،  مثابه زبان ملی، نتيجه فتن زبان مادری کودکان و تحميل يک زبان بهناديده گر. ماند می

  .ھای ديگر است  برای يادگيری زبانای مھم پايهکه زبان مادری  ضمن اين. قومی و ملی نخواھد داشت

  

 آموزش امری فراتر از زبان است

درسه امری است که وابسته به زبان نيست و چيزی است فراتر ھای تدريس و نظام م در واقعيت، کيفيت آموزش و روش

ريزی و مديريت مدرسه و تجھيزات آن و رابطه والدين  و تا زمانی که کيفيت روش تدريس و آموزش و برنامه. از زبان

، يا يعنی بھبود آموزشی. مشکلی را حل نخواھد کرد»  زبانتغيير «لفه ديگر بھبود نيابد صرفوھا م با مدرسه و ده

 .پايه نيست و آن پايه ھم زبان نيست عدالت آموزشی به زبان توسعه، تک

 کافی طور تصور کنيم  ايننفسه دارای محتوای علمی است و  که خود زبان فینيست آموزش زبان مادری بر اين پايه اما

شان فارسی است و  زبان ئیھا چنين بود ھمه آناگر . است از زبان مادری استفاده کنيم تا مسائل آموزشی را حل کنيم

زبانان  بينيم که ھمين فارسی  می. شدند   میموفقآموزان قوی و  خوانند، بايد ھمه دانش  درس مدرسه را ھم به فارسی می

گيريم اين است که   ای که می نتيجه .تواند آن را درست آموزش بدھد  حتی در نوشتن به فارسی مشکل دارند و مدرسه نمی

مان غافل  ھای آموزشی  مسائل ديگری ھم ھست و ما را از مشکلات اساسی نظام آموزشی و روشپس غير از زبان

 .کند می

ھای فرھنگی و اجتماعی و محيطی ھم بسيار  از اين گذشته، بافت اجتماعی که مدرسه در آن قرار دارد و يعنی تفاوت

آموز  دانش.  زبان نيستمسأله) تر دوزبانه و بيشزبانه باشند يا  يک( آموزان ھمه مشکلات آموزشی برای دانش. اند مھم

ای که در شھر زندگی  آموز دوزبانه ای که در روستا زندگی کند و از مدرسه مناسب بھره نداشته باشد، از دانش زبانه يک

 .  جلوتر نخواھد بودد و مدرسه مناسبی دارد قطعاکن  می

مادری به کودک ر نگيريم، اصل اين فرض که آموزش زبان ت و منظرھای مختلف را در نظسؤالااگر اين ترديد،  بی

گروھی معتقدند آموزش زبان . نظران آموزش و پرورش در جھان نيست د ھمه صاحبئيا مورد تکند لزوما  کمک می
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شود و اسباب تاخير فعاليت ذھنی است و گروھی ديگر   خير و زحمت فرا گرفته میامادری مھم است و زبان دوم با ت

  . سازد  تر می  به عکس دوزبانه بودن ذھن را فعالمعتقدند

کنند نبايد به خاطر زبان محلی خود با طرد و نفی و  تر اين است که ايرانيان به ھر زبانی که صحبت می نکته اساسی

  .رو شوند هب احتمالا تحقير رو

  

 جايگاه زبان مشترک

ادبی و دستور زبان خواھد بود يا بايد رياضی و شيمی نکته ديگر اين است که آيا آموزش زبان مادری فقط شامل زبان 

گاه جايگاه زبان فارسی چه خواھد بود؟ از چه زمانی بايد  ھا ھم به زبان مادری باشد؟ آن و فيزيک و باقی علوم و کتاب

ته باشد؟ ھا بايد تا چه مقطع تحصيلی ادامه داش ھا را به فارسی بايد خواند؟ و اين آموزش فارسی خواند؟ و کدام درس

کند؟ با   در مقطع دبيرستان چه می. فرض کنيد کودکی کردزبان دبستان را به کردی گذراند و اندکی ھم فارسی آموخت

 ھای دبيرستان را بخواند؟  تواند درس  داند می  آن ميزان فارسی که می

زبان محلی خود، ھر جا که ھستند،  برای آموزش ئیھا ھا و کلاس  اختيار داشته باشند که مدرسهھا،  ھمه مليتطبعا بايد

 اگر آزادی تحصيل به زبان برقرار گردد قطعا .ھا مطالعه و پيشرفت کنند اند در آن زبان تاسيس کنند و ھر قدر مايل

آموز غيرفارس کمبودی در رابطه با  کنند تا دانش آموزان توجه می ين امر به ھمه جوانب تحصيل و رشد دانشمسؤول

گيرند در حال که در  در آزادی است که تجارب مثبت و منفی مورد بررسی قرار می. ی نداشته باشديادگيری زبان فارس

  .ماند ممنوعيت ھمه چيز در پرده ابھام باقی می

  

  در دوره حکمرانی رضا شاهآذری ترکی ھای کتاب نشر و چاپمنع 

 انقلاب زمان يعنی شاه رضا از پيش رهدو با مقايسه در رضاشاهھای ترکی آذری در دوره  امکانات چاپ و پخش کتاب

 .بود محدودتر دوم پھلوی زمان يعنی او از بعد دوره و مشروطه

 از حتی که آن بی گرفتند، می خبر آذری ترکی به ای جزوه و کتاب نشر و چاپ از امنيه و نظميه ماموران وقتیاحتمالا 

 و مانع چاپ و پخش کردند وضوع را پيگيری میگذاشتند و م ، بنا را بر شک و ترديد میشوند خبر با آن مضمون

  .نمودند می پرھيز آثار اين مردم ھم از چاپ و نشر و خريد و مطالعه ، بسياری از به ھمين دليل.شدند می

بايد . به غير از انتشار و پخش کتب ترکی، خوب است نگاھی ھم به کاربرد ترکی آذری در مدارس آذربايجان انداخت

 نظامی اداری، اجتماعی، سامان عموما و تحصيل ايران تاريخ در بار اولين برای شاه رضا دوره در نظر داشت که در

 اما شود، نمی عملی نخست روز ھمان از ھدف اين اگرچه يعنی. شود می مرکزی و سرتاسری کشور، فرھنگی و

 بالا، تا دوم و اول کلاس دکانکود که از اردبيل تا زاھدان و از تھران تا شيراز و اھواز ھمه شو می چنين زودی هب

  .کند تحصيل کودکش خواست که کسی ھر که نبود گذشته مثل ديگر. خوانند می فارسی به را ھا کتاب

 کاربرد اولويت بر پھلوی دولت که اين درک متحد، و متمرکز يافته، سازمان واحد، ملت-دولت يک ايجاددر زمينه 

 . نداردتعجب جای و داشت تاکيد و اصرار مدارس در فارسی

اما . ھمين دقت و حساسيت در مورد محاکم، ارتش و ديگر مراجع و موسسات کشوری و دولتی ھم نشان داده شده است

در ھمين جا ھم جای يادآوری است که تاکيد اصلی در اين مورد بر کاربرد کتبی زبان در مدارس و موسسات ديگر بوده 

لا در مدارس، آموزگاران ھنگام درس به فارسی صحبت کرده و درس را مث. ای و نه لزوما کاربرد شفاھی و محاوره

  . ھا به فارسی بودند و ھستند کتاب. اند  کرده و جواب گرفتهسؤالتوضيح داده، 
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برای ترکيه . ھمين راه را جمھوری ترکيه به رھبری مصطفی کمال آتاترک نيز کم و بيش در ھمان دوره آغاز کرده بود

ن ترکيه بود و نوي ملت-دولت تحکيم و ايجادجزو اصول اوليه » ، يک ملت و يک زبان مشترکيک دولت«ھم موضوع 

چه که در  ھايش با آن چنان ادامه دارد، اگر چه نتيجه ھنوز ھم با وجود اصلاحات و تعديلات زياد، اين سياست کلی ھم

امروزه » ولت، يک ملت، يک زبان مشترکيک د«ھمه، در ترکيه، اين سياست  با اين. کند ايران انجام يافته، فرق می

  .است شده تر معتدل بوديم، ديده آتاترکنسبت به مراحل نخستين آن که در دوره 

» سرآمدان«زاده ايرانشھر و محمود افشار  زاده، احمد کسروی، حسين کاظم در ايران روشنفکرانی از قبيل حسن تقی

  . دبودن ھدف اين سياسی -جامعه در توضيح جنبه فرھنگی

 فارسی زبان مملکت تمام در که است اين ملی وحدت کردن کامل از منظور …«: نوشت شار میاف محمود دکتر

 لر و کرد برود، ميان از کاملا الطوايفی ملوک و شود، محو غيره و اخلاق لباس، حيث از محلی اختلافات يابد، عموميت

 به … ملبس و به زبانی متکلم نباشندلباسی به يک ھر ه،نداشت فرقی ھم با غيره و ترکمن و ترک و عرب و ئیقشقا و

 و سياسی استقلال برای لحظه ھر نشود، حاصل غيره و لباس اخلاق، زبان، حيث از ملی وحدت ايران در تا ما عقيده

 ».باشد می خطر احتمال ما ارضی تماميت

ھای عجيب و غريبی در مورد  روی زياده با ھمراه حال عين در متمرکز و مدرن ملت–جالب است که ايجاد دولت

 .پرستانه داشت ايران بود که گاه حتی آھنگی نژاد و يا زبان و فرھنگ دو ملت ترک و مليتتاريخ، ھويت، 

تز تاريخ «و يا !) بير تورک دنيايا بدلدير( »يک ترک برابر با يک دنياست«عار برای مثال در مورد ترکيه ميتوان ش

يد فرھنگ و مدنيت اروپا در اصل از طرف قبايلی پديد آمده است که از آسيای مرکزی گو شد که می را يادآور» ترکی

و اوليه » اصلی«ترين زبان  بود که مدعی بود ترکی کھن» تئوری آفتاب زبان«نمونه ديگر باصطلاح . به اروپا رفته اند

 .ھای دنيا ترکی است بشريت است و ريشه بسياری از کلمات زبان

و در » برتری قوم آريائی«آميز در رابطه با تاريخ و فرھنگ ايران قبل از اسلام،   تبليغاتی و مبالغهدر ايران جريانی 

ھا   و زبان و فرھنگ آن...ھا، کردھا و  مانند اعراب و ترکئیھا مليتنشان دادن » پست و کم ارزش«نگاری  تاريخ

 .اند مشخصات بارز اين تمايلات افراطی بوده

عنوان  هبتوان  را می حداقل دوره نخستين جمھوری ترکيه و پادشاھی رضاشاه ، ايران معاصرھم در ترکيه و ھم در

 واقعيت تاريخی و جدی يکناميدن آتاترک و رضا شاه » نژادپرست«از اين جھت . درقلمداد ک» نظامی نژادپرستانه«

عنوان نظامی سياسی و  هتی ب تاريخ و سن و عرب، در ايران و در خاور ميانهدر ترکيه،است چرا که نژادپرستی 

   .داشته استاجتماعی 

 در اين زمان وزير - دان و ديپلمات حقوق - ابوالقاسم فروھر  .کردبندی جديدی ايجاد   تقسيمدر سراسر کشور،رضا شاه 

  )١( .بندی جديدی ايجاد کند مور شد تقسيماوی م. کشور بود

دانست، تشکيلات وزارت کشور را تابع تشکيلات نظام  ور میتر از وزارت کش ھای نظام وظيفه را مھم رضا شاه حوزه

  . خواست در بعضی ايالات دو لشکر ايجاد نمايد داد و می وظيفه قرار می

ه و ئيرضا/يکی در اروميه: يکی شرقی و يکی غربی، و دو مرکز قشون در آنجا تاسيس گرديد: آذربايجان دو ايالت شد

کرد زيرا مازندران و گيلان و سواحل دريای خزر و  ندی خاطر او را راضی نمیب البته اين دو تقسيم. يکی در تبريز

جا ھم شد دو ايالت و تھران   آن، بنابراين.شد  شنيده مییکمونيستھای چپ و  جنبشسواحلی که در ھمه جای آن صدای 

م خود را بردند و شدند کرمانشاھان و خوزستان ھم سھ. جا خاتمه نپذيرفت باز مطلب به اين! ھم شد ضميمه مازندران
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ايالات چھارگانه ايران به چندين ايالت توسعه يافت و به ناچار بودجه وزارت کشور ھم از يک رقم قليل به . استانداری

  .يک رقم بزرگ افزايش پيدا کرد

ن را  لايحه تقسيمات کشوری را به تصويب مجلس شورای ملی رساند که ايرا١٣١۶ابوالقاسم فروھر در شانزدھم آبان 

ھا درون خود به  به شش استان شمال غرب، غرب، شمال، جنوب، شمال شرق و مکران تقسيم کرد و اين استان

اصطلاحات استان، شھرستان، بخش، استاندار، فرماندار، بخشدار و دھدار .  شدند ھا و بلوکات تقسيم ھا، بخش شھرستان

دومين کاری که وزارت کشور در زمان فروھر کرد .  يافتندکه فرھنگستان ايران تصويب کرده بود، با اين قانون رواج

کلمات آذربايجان، خراسان، فارس، خوزستان و . ھای مربوط به آن بود برداری از تقسيمات فرانسه و قانون کپی

 تقسيمات. مثلا مقصود از استان پنجم و نھم، آذربايجان و فارس بود. طبرستان را به استان و يک شماره تبديل کردند

کرد و اين  طرح جديد، کشور را به ده استان تقسيم می١٣١۶ دی ماه ١٩قبلی پس از فقط سه ماه به ھم خورد و در 

  .ھای يکم تا دھم از استان: شدند ھا با عدد شناخته می استان

 مناطق، اسامی تغيير به دست سازی سان يک شکل به سازی ملت پروژه راستای در رضاشاه،  و مستبد مطلقه دولت

خواست  سازی سرتاسری می رسیو در راستای فا. ھا زد ھا و رودخانه ھا، دره ھا، و حتی کوه ، خيابانروستاھا شھرھا،

که حاکميت و قدرت مرکزی در سراسر ايران چنان اعمال شود که ھيچ زبانی غير از فارسی نتواند ادامه حيات داشته 

وظيفه اين کميسيون . فيا وابسته به فرھنگستان ايران تاسيس شدبه پيشنھاد محمدعلی فروغی کميسيون جغرا) ٢( .دباش

ھای ملل کشور به جز فارسی اجنبی  ن در ترمينولوژی فرھنگستان تمامی زبا. تبديل اسامی اماکن ايرانی به فارسی بود

 اين با اگر« که بود آمده کميسيون اسناد از يکی در. بود الدوله وثوق و فروغیرياست اين نھاد به عھده . شمرده شدند

 تغيير فارسی به و مشخص بيگانه اسامی اين باشند، آن مشابه نامھای و بولاق سو، چای، مانند کلماتی ئیجغرافيا اسامی

  )٣( ».داده شوند

 نام تغيير نام کشور از پارس يا پرشيا، به ايران را به وزارت خارجه و تغييررضاشاه دستور . خ١٣٠٩ آذرماه ١٢در

  )۴( .دوزارت داخله يا کشور داشھرھا را به 

داغ   قره:  مثلا. بود مربوط به مناطق ترک، ترکمن و کرد نشينتغييرترين  بيش.  ابداع شدئی عنوان جغرافيا١٠٧بيش از 

تپه به  توفارقان به آذرشھر، تيکان/به ارسباران، اروميه به رضائيه، سلماس به شاپور، قوشاچای به مياندوآب، ديفارقان

ُه تيکن به آزادشھر، سيادھنتکاب، قر سو به بندر شاه، آغ قلعه به پھلوی دژ، بندر ترکمن به  سياه دھن به تاکستان، قره/ُ

َبندر انزلی به بندر پھلوی، دزداب به زاھدان، نصرت: و در خارج از آذربايجان.  يافتتغيير... بندرشاه و نصيرآباد /آباد َ

آباد به  رگان، رباط کريم به شھريار، خور موسی به بندر شاھپور، علیبه زابل، محمره به خرمشھر، استرآباد به گ

آباد به اراک، فھرج به  ُآباد به نوشھر، بارفروش به بابل، اشرف به بھشھر، قمشه به شھرضا، سلطان شاھی، حبيب

  )۵( .دشدن تبديل …ايرانشھر، تون به فردوس و

، -سرکرده صد نفر- »وزباشیي«: مثال. کرد دگرگون را استندد ترکی اسامی که لشکری تقسيمات تمام رضاشاه ضمنا،

 .سرکرده دسته ھزار نفری-» مين باشی«

زبان ايران   فارسگذاری اقتصادی در مناطق مرکزی و عمدتا سازی رضاشاه، تمرکز سرمايه ھای ملت در کنار سياست

و مناطق ترک نشين به سمت مناطق  جانآذرباي از مھاجران عمال چنين سياستی، خيل عظيمادر نتيجه . شود ديده می

وجود ...  مثل تھران، اصفھان، سمنان، کرمان وئیزبان در شھرھا وجود جمعيت عظيم ترک. شوند مرکزی سرازير می

  )۶( .تھای مقيم در مراکز فارسی زبان، دليلی بر اين مدعاس ھا، اردبيلی ھا، شبستری ھا و مساجد آذربايجانی تاھي
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 چه در شھرھای بزرگ -ھا و مراکز فارس نشين در مناطق ترک زبان ان مھاجرت يعنی وجود محلهالبته عکس اين جري

 ٢٣دھد که آذربايجان با   نشان می١٣١٩مطالعه آماری جمعيت در سال . شود  ديده نمی- و چه در شھرھای کوچک

  ) ٧(.تداش قرار ھا استان صدر در جمعيت، تقليل و مرکزی استانھای سوی به مھاجرت درصد

 طبق: مثال. دادند می تشکيل ھا ن زبا فارس را آذربايجان جمعيت  درصد۵، فقط موجود آمارھای طبق که اين ضمن

 -  تاريخی مختصر  مقاله: جنوبی آذربايجان« عنوان تحت قفقاز ماوراء نظامی منطقه سياسی اداره ھفتم بخش گزارش

کنند  بی زندگی میجنو آذربايجان در نفر ميليون ۵/۵ که شد می زده تخمين ١٩۴٠/١٣١٩ به مربوط »اقتصادی و قومی

 از و ارمنی آسوری، گيلکی، تالشی، بقيه و فارس  درصد۵ کرد،  درصد١٠ ترک، ھا آن  درصد٨٠تر از  که کمی بيش

 ) ٨( .دھستن ديگر اقوام

ای از رضاخان  ر، نامهملک الشعرای بھا. دست گرفتن قدرت، سواد نوشتاری به ھيچ زبانی نداشت هرضاخان قبل از ب

رضاشاه وقتی که فرھنگستان .  ديده استئیغلط املا ١٩در آن نامه کوتاه،  را در زمانی که وی سرتيپ بود مطالعه و

. کرد  علی اصغر حکمت دخالت میھا در کار افرادی چون محمدعلی فروغی و لغت تشکيل داد حتی در انتخاب واژه

  )٩( .تبستگی داش»  اشرفحضرت«ھا نيز به اراده  انتخاب واژه

ترين حساسيت را نسبت  بيش. اشتد را خود خاص ِنگاه زبان،سازی و ھمانندسازی رضاشاه در حوزه  سان  يکياستس

 و رسمی فارسی بود، . ھا به دو گروه رسمی و غير رسمی تقسيم شدند زبان. شد ھا اعمال می ھا، کردھا و عرب به ترک

  . شد می فارس غير ھای اتنيک ديگر ھای ن زبا شامل م،محکو و ممنوع معنای در غيررسمی

وجود آمد که نتيجه عملکردش تشويق به   به) محمود افشار يزدیرھبری به( »جوان ايران« انجمن، ١٣٠٠ فروردين در

ند، ھا بود»فرنگ برگشته«گذاران اين انجمن که  بخش مھمی از بنيان. ھای غيرفارس ايرانی بود ھای اتنيک ن نابودی زبا

، سيداحمد کسروی، سيدحسن )از ايل افشار آذربايجان( محمود افشار يزدی: خودشان آذربايجانی و يا ترک بودند

 .زاده ايرانشھر و غيره زاده، تقی ارانی، رضازاده شفق، کاظم تقی

 مجله ١٣٠۴ سال در. بود نگار روزنامه و شاعر نويسنده، مرد، دولت) تھران ١٣۶٢-يزد ١٢٧٢( يزدی افشار محمود

وع زبانی دارد درس تن که سوئيس در. بود تاريخی و ادبی اجتماعی، سياسی، ملی، ای مجله که کرد سيسات را آينده

اگر «: ھای ايشان ای از نوشته نمونه. داد ھای غيرروسی الگو قرار می ن خوانده بود، ولی رفتار استالين را نسبت به زبا

روزنامه بخوانند و شعر ترکی بنويسند، ديگر چه احتياجی به زبان فارسی دارند؟ ھا بتوانند به زبان ترکی  آذربايجانی

که صدی ھفتاد کلماتش فارسی  طوری هرفته کلمات فارسی را جايگزين کلمات ترکی کند ب بايد کاری کنيم آذربايجان رفته

 ».باشد

زه گندم در ئي محصول بھاره و پابه خاطر بارش کافی،. شد بخش عمده غله مصرفی ايران در آذربايجان توليد می

وقتی آذربايجان با . ناميدند می »ايران غله انبار« و »ايران سيلوی« جا که آذربايجان را آذربايجان بسيار بالا بود، تا آن

 عبدالله مستوفی ١٣٢٠-١٣١٩ھای  در فاصله سال. شدند شد، تمامی ايران با مشکل مواجه می رو می به سالی رو خشک

خورند،  حالا نيز کاه می. اند يونجه خورده مشروطه گرفته. ھا ترکند آذربايجانی«: گفت او می. آذربايجان بوداستاندار 

  )١٠( ».سازند ايران را آباد می

 ای روزه چند مسافرت زحمت اگر اند، ديده را آذربايجان پيش سال بيست که کسانی«: نوشت ١٣٢٠ در ،آراسته خسرو

آذربايجان قبل از دوره اخير چشم و چراغ ايران بود ولی اکنون .  را تصديق خواھند فرموددهنگارن عرايض نمايند، قبول

تر به آبادی شھرھا و  شد کم ھا به دوش ما تحميل می تر ماليات که سنگينی بيش با اين. ای بيش نيست جز خرابه دورافتاده
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ا بيش از ساير نقاط ايران لطمه و صدمه انحصار تجارت، آذربايجان ر. گرديد راحتی توده آذربايجان توجه می

  )١١( ».زد

 قرار از مستوفی دستور با ارزيد، می ریال ۴٠٠ تا ٣۵٠) کيلو ٣٠٠( خرواری که آذربايجان غله ١٣١٩در تابستان 

 .شد منتقل مرکز به تماما و خريداری ریال ١۴٠ خرواری

 ریال ۶٠٠ز گرگان به تبريز آوردند و از قرار خرواری غله گنديده را ا. در زمستان ھمان سال، شھر تبريز بی آذوقه شد

. باکی نيست«: غله حمل شده به قدری فاسد و غير قابل مصرف بود که مستوفی در حضور جمعی گفت. حساب کردند

 خرشماری را تبريز سرشماری مستوفی،. ع )١٢( »!دھم خرھای تبريز بخورند خورند، می ھای ارتش نمی حالا که اسب

  )١٣( ناميد می

که مادران و  داد که در مراسم سوگواری از زبان مادری استفاده کنند، در حالی ، اجازه نمی»وحدت ملی« و برای ايجاد 

  )١۴( .ددانستن پدران داغديده، فارسی نمی

سی که ساخت که زبان فار به قدری متنفر می«ھا مردم تبريز را  به قول سلطانزاده تبريزی، اين سو رفتارھا و تلخ زبانی

  )١۵( »شدند سھل است از زندگی سير می

 را او و بزنيد او سر به الاغ افسار زند، می حرف ترکی که کس ھر«: گفت می آذربايجان استان فرھنگ رئيس محسنی

  )١۶( ».ببنديد آخور به

 )١٧( . گذاشت ھا دبستان در زدن حرف ترکی جريمه صندوق آمد محسنی از بعد که فرھنگی سئير ذوقی،

 با عنوان - به قلم يک ايرانی-نامی  در واکنش به تشکيل فرقه دموکرات، کتابچه بی١٣٢۴ز ئيمد کسروی در پااح

 مخالفت شديدش با تاسيس چنين نھضتی، عوامل با وجوددر آن نوشته، . نوشت» سرنوشت ايران چه خواھد بود؟«

 را نقطه شروع ١٣٢٠ از عوامل اصلی و سالھا را يکی بوجود آمدن آن را مورد تحليل قرار داده و در آن مستوفی

در ( ھای کارکنان دولت در آذربايجان يک چيز که مسلم است آنست که در اين قضيه بدرفتاری«:  آذربايجان دانستئیجدا

ھای زبانی بسياری از  بخصوص نيش. ثر افتادهوھای مردم م شکايته ھای مرکز ب ئیاعتنا و بی) زمان رضاشاه

اولاد «ھا را  ھا در آذربايجان نشسته و نان مردم را خورده و آن اين.  مستوفی و نفيسی و ديگرانمورين، از قبيلام

کوشد که خود  آقای عبدالله مستوفی در تھران بسيار می. اند ھا گردانيده آنه اند و زبان ترکی را سرکوفتی ب  خوانده»چنگيز

انم که آقای مستوفی ـ آن مرد نويسنده اندرزگو ـ بدرفتاری من يکی از گواھ. ولی چنين نيست. را پاک و بری نشان دھد

سال من  در آن.  آغاز يافته١٣٢٠ آذربايجان از سال ئیگوھا درباره جدا و اين گفت. را با آذربايجانيان از اندازه گذرانيد

که از رنجش مردم چه ميديدم . ھای مستوفی و ديگران دارند ديدم مردم چه دلی پر درد از بدی در آذربايجان بودم و می

مورين را نيز اھای م ھا ھمه چيز را بديده گرفته آن بدرفتاری ھرحال من در اين داوری هب. شود  کرده میئیھا استفاده

  )١٨( ».آورم نظر می هب

ھای غيرفارسی و در واقع آزادی   پيش گرفته بود، مطبوعات به زبانسازی در با سياستی که رضاشاه برای پروژه ملت

  .در وضعيت دشواری بود ،بيان

  

 فرقه دموکرات آذربايجان

 فرقه دموکرات آذربايجان با رھبری ١٣٢۴ شھريور ١٢در چنين اوضاع و احوالی در آذربايجان بود که در 

 شھريور به زبان ١٢بيانيه .  کرده بودند اعلام موجوديت کردء نفر که بيانيه را امضا۴٨وری و پشتيبانی  جعفرپيشه

 آذربايجان، تا در مدارس«:  آمده بوددر ماده سوم چنين.  ماده بود١٢جانی و فارسی، و دارای يک مقدمه و ترکی آذرباي
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 عنوان زبان دولتی، توام با زبان کلاس سوم تدريس فقط به زبان آذربايجانی خواھد بود و از آن به بعد زبان فارسی به

  دموکراتن يکی از مقاصد اصلی فرقهدر آذربايجا) فنوندارال(  ملیتشکيل دانشگاه. ی تدريس خواھد شدآذربايجان

  )١٩( ».است

عنوان کانديدای مجلس چھاردھم شورای  وری به زمانی که پيشه .ه بودراندگذ قصر زندان  دررا عمرش  ازسال دهوی، 

ھا   که عريضه مشاھده کردوی. ھايش به ترکی آذربايجانی با حداقل کلمات فارسی بود کرد، تمام صحبت ملی فعاليت می

وری   مشکل زبان برای پيشهاما. شود شود ولی به فارسی ناقص نوشته می ان به ترکی گفته میئيھای روستا و درخواست

عنوان يک مخالف ھويتی خود  ھا، به زبان به فارس. وقتی جدی گرفته شد که اعتبارنامه اش در مجلس چھاردھم رد شد

 .نگاه کرد

از . ھای متفاوتی را در آذربايجان و مرکز برانگيخت  شھريور، واکنش١٢انی در بيانيه آموزش به زبان ترکی آذربايج

خصوص مرکزگرايان بود که در جرايدشان ديده  هھا، خشمگينی و مخالفت تعداد زيادی از روشنفکران و ب جمله واکنش

  . شود می

 در پھلوی- انزلی بندر نماينده - کشاورز دونفري دکتر با شمل بابا نامه ھفته ھمين مدير ای گنجه رضا روزھا ھمين در

 درباره مرامنامه فرقه دموکرات ملی شورای مجلس بازرسی اتاق در - کودکان تربيت و تعليم متخصص و مجلس

که فرقه دموکرات  اين«: گويد  میشتھا رابطه خوشی ندا ای که با دموکرات رضا گنجه. گيرد آذربايجان، بحثی در می

ھا  سه، اطفال آذربايجانی بايد به زبان مادری خود درس بخوانند و از آن پس زبان فارسی در کلاسنوشته است تا کلاس 

   ».کن خواھد شد تدريس شود به ضرر و زيان کشور است و با اين عمل زبان فارسی از آذربايجان ريشه

دانم که برای يک بچه ھفت  من پزشک کودکانم و بھتر از شما می. نظر شما درست نيست«: دھد دکتر کشاورز پاسخ می

ساله آذربايجانی، ياد گرفتن زبان فارسی، بسيار مشکل است و اگر اين کودک در سه سال اول مدرسه الفبا و بعضی 

 ».ھای بعد، به آسانی زبان فارسی را ياد خواھد گرفت لغات را به زبان آذربايجانی ياد بگيرد در کلاس

من ھم آذربايجانی ھستم و وقتی که کودک بودم فارسی ھيچ . ھا جلو نيفتيد شما از آذربايجانی«: گويد ای می گنجه

که من معنی آب را بدانم معلمم ميگفت  البته برای اين. دانستم، ولی در مدرسه بدون ھيچ زحمت و رنجی ياد گرفتم نمی

نيست که کودک تا کلاس و برای اينکه معلم بدين طريق تدريس کند لازم . »چورک«يعنی » نان«، يا »سو«يعنی » آب«

 »…سه، ترکی بخواند

گونه تدريس مدتی  منتھی برای اين. ھا به ھمين طريق تدريس شود خواھند در کلاس ھا ھم می آن«: گويد دکتر کشاورز می

 خير،«: گويد می ای گنجه …اند که بايد تا کلاس سوم زبان آذربايجانی تدريس شود داشته باشد در مرامنامه خود نوشته

 »...دارند خاصی نظريات ھا آن! نيست طور اين

شما . خواھند اطفال آذربايجانی برای فارسی ياد گرفتن در زحمت نباشند ھا فقط می کنيد آن شما اشتباه می«: دکتر کشاورز

زنيد و از  کنيد و فارسی حرف می باشيد ھنوز ترکی فکر می خودتان که به زبان فارسی تسلط داريد و روزنامه نويس می

   ».کنند صحبت خود ھم که از آذربايجان دورند ھميشه راحت ترند که به زبان مادری ئیھا اين جھت است که آذربايجانی

د ولی من که آذربايجانی ھستم، معتقدم تدريس زبان آذربايجانی کلاس سوم به صلاح ئيخواھيد بگو ھر چه می«: ای گنجه

 ».تن را آسان کند، زبان ترکی را رواج خواھد دادکه فارسی ياد گرف جای اين هو ب. کشور ما نيست

کدام ھم حاضر نبودند که از عقيده خود عدول  ای و دکتر کشاورز زياد صحبت کردند و ھيچ باره گنجه آن روز در اين

 اين بحث جدال - خبرنگار روزنامه ايران ما-شدن محمد پروين گنابادی و اسمعيل پوروالی  کنند و بالاخره با ميانجی

  )٢٠( .تانند، خاتمه يافم
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ديد نظر تج زبان درباره خود روش در نيستيد حاضر آيا شما« که پرسد می وری پيشه از روزھا آن در خبرنگار ھمين

وری پاسخ  پيشه «کنيد که ريشه کن کردن زبان فارسی در آذربايجان به صلاح کشور ما نيست؟ نمائيد؟ آيا فکر نمی

 )٢١( ؟خواھم زبان فارسی را ريشه کن کنم  کی میمن! زنيد ھا می چه حرف«دھد  می

ھای درسی،  کتاب.  شد به کار گرفته ترکی در تمام سطوح انجام زبان آذربايجان،محلی دولت خودگرداندر طی دوره 

ای  از نظر موقعيت زبان ترکی، اين دوره از اھميت ويژه. ھا، مدارک رسمی، پول و اسناد دولتی، ترکی شدند شناسنامه

   .خواندند آموزان به ھنگام آغاز روز تحصيلی می ھا، سرودی که در مدارس، دانش علاوه بر اين. وردار بودبرخ

 تاسيس دانشگاه آذربايجان در تبريز، تشکيل تئاتر ملی، مجلس ملی، فيلارمونی موسيقی، ھمه و ھمه به زبان مادری بود

 ...و

در . عنوان زبان رسمی اعلام شد ، زبان آذربايجانی به١٣٢۴ی  د١۶، در روز محلی دولت ھفته بعد از تشکيل ٣حدود 

 :مصوبه حکومت ملی آمده است

مصوبات دولت، اعلانات رسمی و . رود از امروز زبان آذربايجانی در آذربايجان زبان رسمی دولت به شمار می«

ھمه . ربايجانی نوشته شوندھمچنين فرامين صادره به واحدھای قشون خلق و لوايح قانونی مطلقا بايد به زبان آذ

دفتر و مدارکی که به اين . ملزم به ثبت امور خود به زبان آذربايجانی ھستند) دولتی، ملی، تجاری، و اجتماعی( ادارات

ھمه جريان کارھا در محاکم بايد به زبان آذربايجانی انجام شده و برای . زبان نوشته نشوند، رسمی محسوب نخواھند شد

ھای آذربايجان، مطلقا  تابلوی ھمه ادارات، مؤسسات و تجارتخانه.  شودتعييندانند، مترجم  ان را نمیکسانی که اين زب

کسانی . مذاکرات و سخنرانی در جلسات رسمی بايد به زبان آذربايجانی انجام شوند. بايد به زبان آذربايجانی نوشته شوند

کنند، بايد خواندن و نوشتن و سخن گفتن  ادارات دولتی خدمت میکنند و در  که آذربايجانی نبوده و به زبان ديگر تکلم می

ھای  وزارت معارف بايد جھت آشنا کردن مأموران ادارات با زبان آذربايجانی، کلاس. به زبان آذربايجانی را ياد بگيرند

ھا  اين کلاسھای ديگر برپا کرده و مدت کار حاضران در  ن مخصوص اکابر در جنب ادارات برای اشخاص باسواد زبا

ھا در  ملل ديگر ساکن آذربايجان حق دارند کارھايشان را به زبان مادری خود انجام دھند ليکن آن. يک ساعت کمتر باشد

که آموزش در مدارس  با وجود اين. اعلانات رسمی در کنار زبان خود، بايد زبان رسمی آذربايجانی را نيز بکار برند

يجان، به زبان خودشان است ولی تدريس زبان آذربايجانی نيز اجباری ملی و خصوصی ملل کوچک ساکن آذربا

  )٢٢( ».است

بدين طريق، اين نخستين بار بعد از زمان حکومت شاه اسماعيل در آذربايجان بود که فرامين رسمی دولت به زبان 

 .ترکی آذربايجانی بود

. انگيز بود فرھنگ آذربايجان انجام داد، شگفتکارھای فرھنگی که حکومت ملی آذربايجان در راستای ترميم و احيای 

 دانشگاه سيسات. بود ملی حکومت اقدامات ترين مھم از درسی کتب تھيه و تازه مدارس ساخت فرسوده، مدارس تعمير

طه، متوس و ئیابتدا مدرسه ھزار ٢ از بيش آموزی، سواد کلاس ٣٨٠٠ از بيش فنی، چھارآموزشگاه آذربايجان،

برای نشان دادن ميزان توجه . سرپرست را نيز به ليست اين اقدامات افزود  کودک بی١٠٠٠ا بيش از  بئیھا کودکستان

 ماه آخر سال ٣حکومت ملی به تحصيل مردم، تنھا ذکر اين نکته کافی است که بودجه مصوب حکومت ملی برای 

تاسيس موزه . تر بود بود، بيشای که دولت ايران در زمينه تحصيل صرف کرده  ، برابر از کل بودجه١٣٢۵تحصيلی 

 .ھای ديگر از کارھای فرھنگی بود الدين بھزاد، تشکيل مجلس شعرا نمونه ھنری کمال

که مجلات ادبی جديدی نيز به تدريج نشر  در روزنامه آذربايحان بخشی به مطالب ادبی اختصاص داده شد، ضمن اين

شد،  ھای ترکی و فارسی چاپ می ن ايجان و ضد فاشيست به زبا فقط روزنامه آذرب١٣٢٠ھای  در حالی که در سال. يافتند
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، )مجلس شاعران( »شاعرلر مجلسی«مجله :  رسيد۵٠ھای ترکی زبان به  در طی حکومت ملی، تعداد نشريه

 شرق( »يئنی شرق«، »شفق«، )صفحه ادبيات(  »ادبيات صحيفه سی«ت نويسندگان، ارگان جمعي) آفتاب( »گونش«

 در غيره و ،»ملت آزاد« ،)مدرن جوانان( »جاوانلار يئنی« ،)آذربايجان ھای ستاره( »اولدوزلاری اناذربايج« ،)معاصر

 که وکيل و داد روزنامه سردبير - نوری عميدی.... و اروميه در »اروميه« زنجان، در »آذر« اردبيل، در جودت تبريز،

در کنار «: ز يک چيز شگفت زده شده بود ا-موريت داشتارای بازرسی از آذربايحان مب السلطنه قوام طرف از

ھا ھنگام راحتی خود  اين ...نامه در دست داشته، مشغول خواندن آن بودندزدسته سربازان را ديديم که رو ھا، دسته خيابان

سوادھا بوسيله  بی. نمايند کنند، مشکلات يکديگر را رفع می دور ھم جمع شده، در مسايل سياسی و امور مملکتی بحث می

برای دفاع از حقوق ملت آماده ...سربازان را بوسيله تعاليم سياسی... کنند بازان سواددار نقص خود را تکميل میسر

  )٢٣( ».دکنن می

تعداد . افزايش حقوق معلمان برای تشويق رفع بيسوادی نيز نمونه کارھای ديگری بود که در وزارت معارف انجام شد

 دبستان و ١٧٩، در حوزه تبريز ١٣٢۵در سال : ھا در شھرھا افزايش يافت رستانھا در شھرھا و روستاھا، و دبي دبستان

تعداد .  دبيرستان وجود داشت١۵ دبستان و ١٢٧ دبيرستان، در اروميه ٨ دبستان و ٢٩ دبيرستان، در زنجان ۵٩

  )٢۴( .د نفر بو۴٨٩٧٢ و در مجموع ٩٠١۴ نفر و دختر ٣٩٩۵٨محصلين پسر 

 کتاب و س به زبان مادری در مدارس، و چاپ حکومت ملی آذربايجان، در کنار تدرييکی ديگر از کارھای عملی

ّسيس دارالفنون ملی آذربايجان، نخست در طی اتصميم به ت. نشريات به زبان ترکی آذربايجانی، تاسيس دانشگاه بود

 مطرح و فراھم  شورای وزيران حکومت ملی،١٣٢۴ دی ٩جلسات کنگره ملی پيشنھاد، ولی بطور رسمی در جلسه 

  )٢۵( .دی به وزارت معارف سپرده شن مقدمات تأسيس اين دارالفنون ملکرد

و ) پزشکی( ، طب)کشاورزی(   مقرر شد که دانشگاه آذربايجان با سه دانشکده شامل فلاحت- دی ١٩ در - ده روز بعد

  )٢۶( .ددر تبريز تاسيس شو) تعليم و تربيت( پداگوژی

برای اختصاص  .د نام داتغيير» دانشگاه آذربايجان«يا » آذربايجان اونيورسيته سی« به عدھاب آذربايجان ملی دارالفنون

الله  طور که دکتر نصرت محل دانشگاه تصميم گرفته شد که نخست از محل دانشسرای مقدماتی پسرانه استفاده شود؛ آن

 درباره تاريخچه دانشگاه - مخالفين شدکه بعدھا جز -س اين دانشگاه ئيوری و نخستين ر جھانشاھلو معاون اول پيشه

جو  و چون ھر چه جست. سرانجام با موافقت مجلس ملی آذربايجان نياز به دانشگاه در تبريز تصويب شد... «: نويسد می

کرديم جای مناسبی برای آن نيافتيم قرار شد ساختمانی بنا کنيم و موقتا دانشسرای مقدماتی را به ساختمان ديگری منتقل 

  )٢٧( ».م و ساختمان آن را به دانشگاه اختصاص داديکرديم

در نظر گرفته شد که در دوره » صاحب ديوان«در بحث انتخاب زمين مناسب برای ساختمان جديد دانشگاه، باغ قديمی 

جا که آن باغ در ورودی شرقی شھر تبريز بود،  ھا در آن ساخته شده بود و از آن رضاشاه زندانی بزرگ ھمانند قلعه

من طرفدار زندان نيستم، «کرد گفت  وری محل را بازديد می وقتی پيشه. آوری به تبريز بخشيده بود ره کريه و وحشتچھ

  )٢٨( .دجای آن بنشانن هو دستور داد تا زندان رضاشاھی را تخريب کرده و دانشگاه آذربايجان را ب» ام طرفدار مدرسه

ِيک مدرسه باز کنيد، تا در يک «اب اميل داشت که کت در روسو ژاک ژان معروف جمله به اشاره وری پيشه سخن
 ».زندان بسته شود

ھای دانشگاه، مبلغ دو  ھای افتتاحيه دانشگاه قيد کردند که برای ھزينه رانی در سخن) وزير فرھنگ( ريا وری و بی پيشه

 و يک ميليون تومان برای ميليون تومان در نظر گرفته شده است؛ يک ميليون تومان برای ساخت بنای جديد دانشگاه

  )٢٩( .یھای اداری و آموزش ھزينه
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 دانشگاه آذربايجان/ آذربايجان اونيورسيته سی 

  

 در دانشگاه اين تحصيلی سال شروع مناسبت به که مھرماه ٢۵ در گزارشی در غربی برلين چاپ وارھايت روزنامه

ه اين مھم اختصاص داده شده و اين از ھمه بودجه ان بآذربايج دولت سالانه بودجه سوم يک«: کرد منتشر مھر ٢٠

ھای  تر بود و اعتبار آن از محل ماليات و کمک اختصاص داده شده به کل آذربايجان در دوره شاھنشاھی به مراتب بيش

  )٣٠( ».مردمی و مساعدت فرھنگ دوستان آذربايجان تامين شده بود

لزوم و امکان تاسيس دانشگاه در ساير استانھا . ا در ايران شکسته تھران ردانشگا انحصار آذربايجان، دانشگاه تاسيس

 .و نقاط کشور را به اثبات رساند

اين جشن .  برای نخستين بار و آخرين بار تاسيس فرقه دموکرات آذربايجان، جشن گرفته شد١٣٢۵ شھريور ١٢در 

ھای دموکرات و چپ   مجلات و روزنامهوری و در حضور خبرنگاران در تبريز باپيشه: زمان در دو جا برگزار شد ھم

ت اعزامی نمايندگان اس ھيئيکه از خارج از آذربايجان خودمختار آمده بودند و در تھران با حضور علی شبستری ر

 تاھي، )معاون سياسی نخست وزير( ، مظفر فيروز)نخست وزير( آذربايجان دموکرات ايران در کنار قوام السلطنه

ای از مديران  ھای احزاب دموکرات ايران، سوسياليست شورای متحده کارگران ايران و عده ران و اعضای کميتهوزي

 از قبول دعوت حاضرين -کرد که به زبان فارسی صحبت می-در اين مراسم ابتدا، علی شبستری . جرايد در پارک ھتل

توان به  ادی در ايران می و بسط آز١٣٢۴با وقايع شھريور « : گويد و شرکت در اين جشن تشکر کرده، و سپس می

 به ھمين جھت به زبان ترکی شرحی راجع به علت تشکيل فرقه دموکرات آذربايجان و ».زبان مادری صحبت کرد

تر آن را به صادق پادگان معاون فرقه دموکرات آذربايجان  کند و توضيح بيش ھای آن در اين يک سال بيان می پيشرفت

  .دکن محول می

باشد که حکومت  بوده رانی رسمی به زبان ترکی آذربايجانی در تھران در طی تاريخ آذربايجان شايد اين نخستين سخن

 خودشان، ولی ھای ملت آذربايجان را به زبان مادری فتھا و پيشر ، حرف»ھا تھرانی«وری   پيشهمرکزی و يا به قول

 .ِدر پايتخت و دل ايران شنيدند

 دموکرات ح موثری در خصوص علت و فلسفه شکل گيری فرقهرانی شبستری، صادق پادگان، شر در پی سخن

قدم در راه آزادی در اين چھل و چند سال بود معھذا، دولت مرکزی  آذربايجان با آن که پيش«: کند آذربايجان ايراد می

ی برای ا ترين علاقه در دوره بيست ساله ديکتاتوری رضا شاه نيز کم. گونه توجھی به آبادی و اصلاحات آن نکرد ھيچ

 تھران جرايد در بعد روزھای که دھد می فرھنگی و اقتصادی آمار و سپس چندين» .جا نشان داده نشد اصلاحات آن

 زمين صاحب آذربايجان، در را نفر ميليون نيم: کرديم مھمی اصلاحات سال يک اين در ما«: کند می پيدا انعکاس
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ثال آن در شرف ساختمان است؛ چھار صد ھزار نفر را از  عمارت بزرگ برای دانشگاه، بانک و امپنج ايم؛ نموده

ه آھنی برای آب تبريز تھيه  کيلومتر لول۵٠ايم؛   مدرسه در دھات و قصبات باز کرده۵٠٠سوادی نجات داديم و  بی

ه ما از ايران جدا شدنی نيستيم، بلک. ايم کاری نموده  ھزار متر مربع آسفالت٣٠٠ايم که بايد بھم وصل شود؛  نموده

ھای ستارخان، باقرخان، خيابانی و بالاخره فرقه دموکرات آذربايجان ضامن بقا و استقلال ايران  آذربايجان با قيام

  »...تاس

. ، سقوط کرددولت آذربايجان درست يک سال پس از اعلان دولت محلیوری از تبريز رفت و  پيشه١٣٢۵ آذر ٢٠در 

 .طلبد د که مبحث ديگری میعوامل شکست حکومت ملی آذربايجان متعدد بودن

گفتند و  که مردم به زبان خودشان می  آذربايجان و اينمحلی دولتدرباره يک سال تجربه ، دکتر غلامحسين ساعدی

 بود که کودکان دبستانی آذربايجان دريافتند که ٢۵ و ٢۴ھای  تنھا در فاصله سال«: ، گفته استآموختند نوشتند و می می

شود از درس و مشق، نه تنھا عذاب نکشيد و نترسيد که بسيار ھم لذت  اکی ھم نيست و میمدرسه چندان جای وحشتن

نوشتند  خواندند و می ھا بيرون رانده شد و ھمه به زبانی می ُبرد، چرا که به يک باره ھيولای زبان خارجی از توی کلاس

ای   بچه را ھر روز تحويل جزيرهپيش از آن ھر روزه مدرسه عذاب وحشتناکی بود، انگار. زدند که حرف ھم می

دادند که ساکنين آن مجبور بودند با زبان ياجوج و ماجوج حرف بزنند و نفھميدن اين کلمات غريبه علاوه بر عقوبت،  می

ھای  ھا با ترکه خفت و خواری فراوانی ھم ھمراه داشت و حرف زدن به زبان خودی ھمراه بود با نوازش کف دست

 .خيس خورده بود

مأموران حکومت . ھای درسی دوباره به زبان فارسی برگشت  بود که کتاب»آرتش ظفرنمون«بعد از ورود درست 

بردند تا  تر از ھمه به کار می ھای جورواجور، دشنه زبان فارسی را بيش مرکزی در آذربايجان علاوه بر ھمه سلاح

ھای  شد تا آن جا که حروف چين محسوب میُجا که نوشتن و چاپ کردن حتی چند کلمه به زبان محلی جرم بزرگی  آن

و به ناچار مردم عادی . ھا دستور داشتند که کلمات آذربايجانی را به فارسی ترجمه کنند و در متن خبر بچينند چاپخانه

ھای مجالس ترحيم بر در و ديوار شھرھا، به مترجم احتياج داشتند،  ھا و آگھی برای خواندن و فھميدن روزنامه

ای از صدای خود فيلم  وقال و ھمھمه مترجمين غيرحرفه ھيچ اغراقی در سينماھای تبريز قيل  سينماھا، بیخصوص در هب

  )٣١( ».دگرفتن ُھای صامت بود که ھمه روزه صمت می بلندتر بود و تنھا زمان نمايش فيلم

  
  

 پھلوی  محمدرضااعدام قاضی محمد و يارانش توسط حکومت

ميھن عزيزم   حياتم، با افتخار و با چشمان باز به  چشمانم را نبنديد تا در آخرين لحظه: قاضی محمد قبل از اعدام گفت

  .آورند از ھر قطره خون من ھزاران قاضی محمد سر بر می کشيد اما بدانيد که  شما قاضی محمد را می. بنگرم
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خان سيف قاضی و  ا قاضی محمد، ھمراه با محمد حسين در چنين روزی، موسس جمھوری کردستان، پيشو١٣٢۶سال 

  .ابوالقاسم صدر قاضی، توسط حکومت وقت ايران در ميدان چوار چرای مھاباد اعدام شدند

 خاطر به وی. آمد دنيا به »مذھبی و دوست وطن« ای خانواده در و مھاباد   خورشيدی در١٢٧٩قاضی محمد در سال 

  .بود برخوردار مردم ميان در مھمی جايگاه از روشنفکری ارافک و تحصيلات خانوادگی، موقعيت

س اين حزب انتخاب شد ئيعنوان ر کاف، و تاسيس حزب دمکرات کوردستان، به- پس از انحلال جمعيت احيای کورد، ژ

  .س جمھور کرد شدئيو با تاسيس جمھوری کردستان نخستين ر

ست که  ترين روز در تاريخ ملی کرد است، روزی وهقاضی محمد، روز اعلام جمھوری کردستان گفت؛ امروز باشک

. ھا حق آزادی و انتخابات را دارد پرچم کردستان بر بلندای شھر مھاباد برافراشته شده و اکنون ملت کرد مثل ھمه ملت

  .پرچم کردستان بايد ھميشه برافراشته باشد و اين کار بر عھده شماست

 ماه، ارتش ايران بدون جنگ و ١١ جمھور آن طولانی نبود و پس از اما عمر پر افتخار جمھوری کردستان و رئيس

  .درگيری وارد مرزھای جمھوری کردستان شد و مھاباد را اشغال کرد

فرماندھی سرھنگ غلامحسين عظيمی، وارد مھاباد شد و دادگاه  نظامی ايران به  ت ويژه اھي، ١٣٢۵ششم بھمن ماه 

، »ايران  نقشه تغييرکاری و  دست« تشکيل داد تا قاضی محمد را با اتھامات  قاضی محمد ای جھت محاکمه نظامی ويژه

واردات نفت از شوروی بدون اطلاع و رضايت «، »نام کردستان اعلام استقلال و اشغال بخشی از خاک ايران به «

 ايران، عراق،  کردستان بزرگ مشتمل بر کردستان ايجاد نقشه«، » خاک ايران آوردن بيگانگان به«، »دولت مرکزی

 برای  ضرب سکه« و » سبک پرچم شوروی انتخاب پرچم کردستان با علامت داس و چکش به«، »  و سوريه ترکيه

  . محاکمه کند» شکل روبل روسی کردستان به

که  ھنگامی . سند در اين موارد شدند قاضی محمد، صدر قاضی و سيف قاضی ضمن رد تمامی اتھامات، خواستار ارائه

 و ابا سرزمين کردستان خاک است، من  خانه جا اين: گفت محمد قاضی  کرد،  خيانت متھم می ھا را به ادگاه آنرئيس د 

  آن خيانت کنم؟  و يا به  توانم از آن دست کشيده می جدادی من است، من چگونه ا

  .اعدام محکوم کرد  نفر را به ٣اين دادگاه که چند روز به طول انجاميد ھر 

 شمسی قاضی محمد، محمد حسين خان قاضی و ابوالقاسم صدر ١٣٢۶اد روز دھم فروردين ماه سال سرانجام بامد

  . شدند قاضی در ميدان چارچرای مھاباد به دار آويخته

ميھن عزيزم   حياتم، با افتخار و با چشمان باز به  چشمانم را نبنديد تا در آخرين لحظه:  قبل از اعدام گفت،قاضی محمد

از ملت . آورند از ھر قطره خون من ھزاران قاضی محمد سر بر می کشيد اما بدانيد که  اضی محمد را میشما ق. بنگرم

 باوری تھران  سرسپرده حکومت  به   دھد و چنان ادامه  مبارزات خود را برای آزادی کردستان ھم خواھم که کرد می

  .کردستان و کرد باد زنده. باشد  نداشته
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ھمان که بعدھا با درجه . خواھر شاه بود» شمس« خواھرزاده سرلشکر فريدون جم شوھر سروان کيومرث صالح

دستور شاه برکنار و به  ه ب۵٠ارتشبدی رئيس ستاد ارتش شاھنشاھی شد و بدليل اندک استقلال نظری که داشت، در دھه 

رکن «رتش نوشت تا در بايگانی حقيقت گزارش دادگاه را برای ستاد ا کيومرث صالح، در. سفارت اسپانيا فرستاده شد

 )٣٢( . باقی بماند»دو

دادگاه علنی (ھا در مجله ارتش، متھم به افشای اسناد محرمانه دليل اقدام به انتشار آن ه ب،سروان کيومرث صالح

   :خود او دراين باره نوشت. خلع درجه و لباس شد!) ھا قاضی

 و »ارتش«امی اين دادگاه و محاکمه را بدون کم و زياد در ماھنامه ھا تم بعد از اتمام محاکمه قاضی ھا واعدام آن.... «

که منتشر شود من را به دادگاه ارتش احضار  اما قبل از آن. چاپ نمودم» تاج کيانی«نامه  مسائل محرمانه آن در ويژه

 درجه .ای شده  ر شناختهھا گناھکا جا به من گفتند تو به جرم افشاء اخبار و مدارک محرمانه محاکمه قاضی در آن. کردند

  .نشد پخش اخبار اين و شد توقيف ماھنامه. شدم محکوم زندان سال يک به و گرفتند من از را سروانی

...  

 بيستم آذر ماه در اطراف تبريز ٢٠ روز بعد يعنی ٣طرف تبريز براه افتادند و  ه آذر ماه چند لشکر ايران ب١٧در روز 

  .مستقر شدند

به ھمين خاطر اين چند لشکر ارتش که در ابتدای . فتن به کردستان برای ارتش صادر شددر روزھای بعد حکم ر

 کردستان حکومت لشکر با گاھی گاه حکومت کردستان در سنندج و کامياران و ديواندره تا نزديک سقز مستقر بودند و

 بقيه به رسيدن برای تبريز از نايرا ديگر لشکر چند و تھران لشکر. آمدند در حرکت به مھاباد طرف جنگيدند، به می

  .شدند فرستاده کردستان بطرف قزوين راه از لشکر

طرف مرکز  ه جاش ھا از جاده بوکان بئیبيستم ماه آذر به سقز رسيدند و از آنجا با راھنما» ٢٠«اين لشکرھا روز 

. سيده و در شھر مستقر شدند آذر به مھاباد ر٢٩اين لشکر روز . حکومت کردستان بزرگ يعنی مھاباد به راه افتادند

در اين . ھا را پرسيدند سيم با تھران تماس حاصل کردند و چگونگی عاقبت و وضعيت قاضی ھمان شب از طريق بی

  .ھا در سربازخانه زندانی شده بودند ھنگام قاضی

مه نمودن  آماده شده و جھت محاکئیخيلی زود از تھران فرمان رسيد که جماعتی جھت محاکمه و دادگاھی صحرا

  .طرف مھاباد براه افتاده اند ھا به قاضی

  

  ھا آن محاکمه و  قاضی ھائیدادگاه صحرا

 به بعدھا او( حسن طوفانيان دادستان سرھنگ و غلام حسين عظيمی  بھمن ماه جماعت دادگاه به رياست سرھنگ۶روز

 سرھنگ نظر زير و صانعی جعفر سرگرد دادياری و) شد شاه برای اسلحه خريد دلائل و رسيد ارتشبدی درجه

ا را ھ قاضی محاکمه و رسيدند مھاباد به) رسيد فارس لشکر فرماندھی و سپھبدی درجه به بعدھا( خلعتبری اميرھوشنگ

  .شروع کردند

 و اتھامات از طرف دادستان سؤال. جلسات دادگاه چند ساعتی طول کشيد. من ھم در تمام دادگاھی کاملا شرکت کردم

  .ھا واضح نبودند سؤالتوانم بگويم  شد، می ته میحسن طوفانيان گف

ھا خيلی با شجاعت خواھان اقامه دليل و  قاضی. شد ھا از طرف خودشان رد می تعداد زيادی از اتھامات وارده به قاضی

مام کردند، اما چون قبلا از تھران اتھامات را مشخص کرده بودند و خواسته بودند که خيلی زود قضيه ت ارائه مدرک می

ھمين خاطر جلسه دادگاه خيلی زود تمام شد و بعد از چند  هشود که قرار ھم اين نبود ھيچ دليل و مدرکی ارائه شود و ب
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ھا خبر داده  و در ھمان شب به قاضی حکم در تھران صادر شده بود در حقيقت اين. ھا را دادند ساعت حکم اعدام قاضی

  .شد

  اتھامات قاضی محمد

 برای درصد  درصد۴٩ و روس دولت برای درصد  درصد۵١ قرار از روسيه دولت با نفت یبازرگان معامله -١

  .مرکزی حکومت اجازه بدون کردستان، حکومت

  .ايلام و تبريز و سنندج و کرمانشاه اروميه، منطقه ۵ نمودن جدا و ايران مملکت نقشه دادن تغيير و نمودن عوض -٢

  .و داس بصورت پرچم روسيه درست کردن پرچم کردستان با آرم چکش -٣

  . زدن سکه برای حکومت مرکزی با عکس قاضی محمد ھمانند روپيه روسی-۴

  روسيه ترکيه، عراق، ايران،   درست نمودن نقشه کردستان بزرگ چھار پارچه کردستان-۵

   آوردن بيگانه و در اختيار گذاشتن قسمتی از خاک ايران از جمله ملا مصطفی بارزانی -۶

  .کردن شاھنشاه ايران و دولت ايران و اعلام جنگ با شاه و تشويق نمودن مردم به دشمنی با شاه تھديد -٧

  . بستن پيمان با روسيه بر عليه حکومت ايران و ھمکاری با روسيه در تصرف نمودن خاک ايران-٨

  . اعلام حکومت کردستان و تصرف خاک ايران بنام خاک کردستان-٩

  .رھبر حکومت آذربايجان روسيه» باقرآف«سای آن و نشستن با ونشستن با ر رفت و آمد به روسيه و -١١

  . بستن پيمان و تعھد نامه بازرگانی و سياسی بدون اجازه حکومت ايران با بيگانگان و دشمنان ايران-١١

غير ھايشان خصوصا کارمندان  ھايشان و آتش زدن مال  دستگيری و کشتن کارمندان دولتی و ويران کردن خانه-١٢

  .کرد

  

  :جز سه مورد ذيل هتندی تمام اين اتھامات را رد کرد ب قاضی محمد با

  . جعفر باقرافبا ديدار و آذربايجان باکوی به رفتن -١

  .روسيه پرچم مانند باشد آن روی بر داس و چکش که پرچمی نه اما پرچم کردن درست -٢

 و است کرد او زيرا آمده خودش بلکه باشد آورده را او ضیقا اينکه نه ھم آن مھاباد، به بارزانی مصطفی ملا آمدن  -٣

 متعلق حق زيرا اوست مسلم حق کند زندگی خود خانه در بخواھد که کردی ھر زيرا کردھاست ھمه به متعلق کردستان

  .است مال صاحب به

 

  محمد قاضی  کردستان حکومت رھبر جانشين و جنگ وزير خان قاضی محمدحسين يا سيف قاضی اتھامات

  . رفتن به خارج کشور، باکو پايتخت آذربايجان روسيه-١

وری رھبر حکومت آذربايجان ايران در تبريز و برگزاری جلسه با او و بستن پيمان با دو رھبر   پيوند با پيشه-٢

  .دوری و ھم با باقراف که ھر سه پيمان نظامی بسته بودن حکومت آذربايجان روسيه و آذربايجان ايران يعنی ھم پيشه

  .ايران حکومت عليه بر   قبول کردن وزارت جنگ از حکومت کردستان-٣

  قاضی صدر ابوالقاسم يا صدرقاضی اتھامات

  از طرف مردم کرد در شھر مھاباد و در اطراف آن انتخاب شده بود  مجلس شورای ملی ايران١۴نماينده  که بعنوان

رزانی و به وسيله اين شعر او را خير مقدم گفتن مانند  ملا مصطفی بائی نوشتن شعر حماسی گرم جھت تشريف فرما-١

  .رمز پيروزی ملت کرد
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  . نمودن جھت راه و رسم حکومت داری مھابادئی ھمکاری با قاضی محمد وزير حکومت کردستان و راھنما-٢

  .سدبر شما به کمک خارج از تا نگه داريد را خودتان که مضموم اين با محمد قاضی برای ای نامه نوشتن  -٣

که ديگر حکومت ايران  ين کردستان به اينمسؤول تشويق و ترغيب مردم بر عليه حکومت ايران و مطمئن ساختن -۴

  ». جنگ با کردستان را نداردئیتوانا

   

  :نويسد سروان کيومرث صالح می

 را ھا آن امحکم اعد ی و مشورتار نيم ساعت ت دادگاه بعد ازاھي. جلسه دادگاه نزديک به چھار ساعت طول کشيد«

 در شاه آجودانی ژنرال بود ستاد سئير ھمايونی ارتش سپھبد آنوقت که ارتش ستاد با وقت ھمان در و نمودند صادر

رفتند و تصميم گرفته شد به تھران برگردند در ھمان شب از طريق مياندآب به گ تماس امين الله فتح سرھنگ و دربار

  .تھران برگشتند

ھا آماده شد که  ای ديگر برای محاکمه قاضی ھا، از ستاد ارتش ايران دسته  از محاکمه قاضیبا گذشت نزديک به سه ماه

  .از افراد ذيل تشکيل گرديد

  » دادستان « نيکوزاده سرھنگ -١

  »رياست دادگاه  «ئیسرھنگ رجب عطا -٢

  جو صلح حسين سروان -٣

  .گرديد مشخص ھا قاضی محافظ بعنوان نبوی سروان -۴

 صفحه در جلسه اول دادگاه تحقيق ١١۴طور دقيق موارد اتھامات خود را رد نمودند و آن را در  هھا ب اضیکه ق با اين 

 ستاد ارتش در مھاباد بسته و ئیھا را به مدت سه ماه در دادگاه صحرا نوشته تا آنرا مجددا بررسی کنند ولی خواسته آن

حتی در ھنگام آمدن دسته . را باز کند يا لااقل بخواند د آنلاک و مھر شده و به ھمين شيوه مانده بود و کسی حاضر نش

ھا را با خود برايشان نياورده بودند تا لااقل در دادگاه تجديد نظر مجددا  دادگاھی از تھران به مھاباد ھمين خواسته قاضی

ا ثابت شود؛ زيرا ھ گناھی آن ھا خواسته خود را مبنی بر مردود بودن اتھامات وارده بررسی شود و اثبات بی قاضی

کند، اما مشخص  ھا را ثابت می ھا مطمئن بودند که لايحه تنظيم شده که آنرا آماده کرده بودند اثبات بی گناھی آن قاضی

  .ھا از تھران صادر گرديده است بود که حکم گناھکار شناختن آن

  .طور نشد واھند شد ولی اينپنداشتند که ھر يک چند سالی در زندان خواھند بود و بعدا آزاد خ ھا می قاضی

 ھای ئیراھنما از پس شاه گرديدند، معرفی ايران شاه به و مشخص ارتش ستاد طرف از ھا قاضی  دادگاھی تجديد نظر

  . که نبايد ھيچ شک و گمانی در دادگاھی باقی بماند و مرتبا با ستاد ارتش رابطه برقرار کنندگفت ھا آن به لازم

  .راه افتادند ه از تھران به تبريز و از آنجا به مياندوآب و مھاباد ب۴/١/١٣٢۵ھيئت مشخص شده در روز 

  . به محل مورد نظر رسيديم و شبی در پادگان مھاباد استراحت کرديم٧/١/١٣٢۵روز 

 مورد محکوم شده بود ١٢ از او کردند که به اتھام سؤالصبح دادگاه شروع به کار کرد و ابتدا قاضی محمد را آوردند و 

  ...ھا را رد کرده بود  او غير از سه مورد ياد شده ھمه آنو 

در طول مدت خواندن اتھامات وارده، . ھا مدرک و دليل می خواست قاضی محمد مجددا برای اثبات اين اتھامات از آن

  .داد ھا را می قاضی محمد بسيار آرام و مسلط به خود جواب آن

ده دادستان صدايش را بر قاضی بلند کرد و با لحنی تند با او سخن بخاطر استواری قاضی محمد بر رد اتھامات وار

  .گفت
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شما اگر دين . کنيد شما ھم خورده ديگران را نشخوار می: قاضی محمد ھم عصبانی شده و به فارسی به دادستان گفت

ھمه دروغ و  اين .شيدبا جوانمرد ای ذره لااقل نداريد، آخرت و کتاب شناسيد و ايمان به حساب و نداريد و خدا را نمی

  .بياوريد مدرکی دئيگو می راست اگر ايد، تھمت را چگونه و از کجا برای من درست کرده

  :تر عصبانی شد و به قاضی محمد گفت دادستان بيش

  !کردھای سگ صفت

  :ثيری نکرد بلکه برعکس قاضی محمد محکم و استوار گفتااما عصبانيت دادستان در قاضی ت

شرف ھم   توی بی.آبرو شما ھستيد که حد و حدودی برای خود و مردم و قانون قائل نيستيد  بیشرف و سگ صفت و بی

من خيلی وقت است . توانی انجام دھی  نمیئیتر خطا شرف ديگر را که داده بدھی، از اين بيش توانی حکم آن بی فقط می

ر در راه آزادی ملتم کشته شوم به رحمت و چه بدان محکوم ھستم که اگ ام و با آغوش باز از آن خودم را آماده کرده

  .کنم دانم و به چنين مرگ و مردنی مردانه افتخار می برکت نزد خداوند متعال برای خودم می

اين نامرد ھر غلطی : ی را ندھد و گفتسؤالھا قاضی محمد مصمم شد که ديگر حرفی نزند و جواب  بعد از اين حرف

  .خواھد بکند دلش می

  .خود بيايد و از گفته خود پشيمان شود وقت استراحت دادگاه را اعلام کرد هن اميد که قاضی کمی بدادستان به اي

ت سرھنگ نيکوزاده را بدھد اما قاضی محمد سؤالابعد از استراحت دادگاه خيلی سعی کردند که قاضی محمد جواب 

ام که در ميان ملتم زندگی کنم و  با ملتم بستهخاطر عھد و پيمانی که  هگفت حال که حکم داده شده که من اعدام شوم و ب

شرفی سرھنگی که خود را  ھا بميرم چطور حاضرم عھد و پيمان و قسم خود را بشکنم بخاطر اين ھمه بی خاطر آن هب

  . کندسؤالدادستان کرده من حاضر نيستم جواب چنين کسی را بدھم مگر کسی ديگر از من 

 عنوان به را ئیعطا رجب سرھنگ  جای سرھنگ نيکوزاده، هخود ناچار شدند بھيئت دادگاه پس از مشورت در ميان 

 سؤالاب جو در و نمود رد را ھا آن ھمه محمد قاضی. شد شروع اول از دوباره تسؤالا. دھند قرار دادگاه دادسان

ما  کدام نفت د و گفتايد قاضی خندي داستان که چرا بدون اجازه حکومت داخلی پيمان بازرگانی نفت را با روسيه بسته

عجيب است شما اگر می خواھيد به ما تھمتی بزنيد . ای نفت در اختيار داشتيم تا بر آن پيمان ببنديمھ کدام چاه کمپانی

شما خيلی جاھلانه و بدون . شايد شما اين آب که از داخل شھر جاری می شود را نفت بدانيد. لااقل کمی راستگو باشد

  .کدام ھم اساس ندارد کنيد، که ھيچ  را به ما وارد میسند و مدرک اين اتھامات

: گفت بود داده را سؤال اين جواب پيش ماه سه چه چنان محمد قاضی   مربوط به ملا مصطفی بارزانیسؤالدر جواب 

و از ا  نياورده، را او کسی و کردھاست ھمه به متعلق ، کردستانزانی از کردستان بيگانه نبوده و نيستبار مصطفی ملا

  .والسلام قسمتی از خاک خود به قسمت ديگر خاک خود آمده است

ھا را مجددا رد کرده، در  چون گذشته آن  يک يک سؤال خود را تکرار کرد و قاضی محمد ھمئیدوباره سرھنگ عطا

 بخود اين حال سرھنگ نيکوزاده که دادستان بود و قاضی خيلی محکم و استوار در مقابلش ايستاده بود، مانند مار

 به. بود شده کشيده آن بر داس و چکش  ای از جيبش درآورد که به رنگ قرمز و سفيد و سبز بود و آرم پيچيد، پارچه می

 گذاشت خود پای زير آن را. کرد تف پرچم بر سرھنگ! نيست؟ اين تو تشکيلات پرچم و حکومت تمام آخر: گفت قاضی

  .نھاد آن بر پا و

ين اعمال تو ا دوما. نيست داس و چکش ما پرچم در زيرا بود نخواھد و نيست ردستانپرچم ک اين اولا: گفت قاضی 

رسد تا به آن  تان به پرچم کردستان نمی رساند، مطمئن باش شماھا دست شعوری تو را می نشانه کم عقلی توست و بی

 آن پرچم به اھتزاز در خواھد کنيد احترامی کنيد روزی فرا خواھد رسيد که در ھمين ساختمان که من را محاکمه می بی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢١

ام و بر شانه او از اين کوه به آن کوه و از اين شھر به آن شھر و  پرچم کردستان را به ملامصطفی بارزانی سپرده. آمد

ھای کردستان افراشته شود و مطمئن باشيد اين روز فرا  ای ديگر برده شده تا روزی در بلندی از اين منطقه به آن منطقه

  .خواھد رسيد

اين بار سرھنگ از قاضی محمد خواست ھر چند اين مطلب خارج از برنامه دادگاه است ولی مقداری در باره 

  .طور که او بوده و ھست بيان کند و عقيده خودش را آن. خصوصيات ملا مصطفی باررزانی صحبت کند

ابانی است و خارج از برنامه چون تو خودت گفتی ملا مصطفی بي. از ملا مصطفی بارزانی بگذريد: قاضی محمد گفت

طور کامل بحث خصوصيات ملا مصطفی  هاگر ب: قاضی محمد گفت... ولی سرھنگ مجددا از او خواست. دادگاه است

  . که طرفدار او و دوستی و حس کردانه او را فراگرفتهئیرا بکنيم شايد بگو

را بيان   مطمئن ھستم از ته قلب آنئیوگ  تو شک ندارم و ھر چه میئیگو  قسم خورد که من به راستئیسرھنگ عطا

  .کنی می

توانيد بارزانی  توانم ھمه خصوصيات بارزانی را برای شما بگويم و شما ھرگز نمی من نمی: اين بار قاضی محمد گفت

 عالی خصوصيات ھمه اين با را تان دشمن که کنيد نمی پسند را آن ھرگز بگويم ھم من اگر ،طور کامل بشناسيد هرا ب

  .باشد شما دشمنی رديف در و سيدبشنا

  .دادستان به او گفت به اندازه طاقت خودت ملا مصطفی بارزانی را به ما بشناسان

ولی . توانيم بارزانی را بشناسيم قاضی دوباره پا فشاری کرد که از اين بحث بگذرند و گفت نه من و نه کسی ديگر نمی

  . کنددادستان دوباره از او خواست تا از بارزانی صحبت

توانم بگويم ملامصطفی بارزانی، آنچه از مردانگی و کرامت و  خيلی خوب ولی تنھا در چند جمله می: قاضی گفت

ھا را دارا  شرافت و انسانيت و غيرت و شجاعت و نبرد و سخاوت و مردانگی و شھامت در تاريخ مردانی بزرگ آن

. ھا را داشته است اور و مليت داشته اند بارزانی ھم ھمه آنچه مسلمانان صدر اسلام از ب را داراست، آن باشد ھمه آن

  »چه خوبان ھمه دارند، او به تنھا دارد آن«قول سعدی  هب

  .حال دوست داريد باور کنيد و اگر دوست نداريد باور نکنيد

شت و شک گفت و عقيده دا ت دادگاه از تعريف قاضی متعجب شدند، مشخص بود قاضی اين سخنان را از ته قلب میاھي

ت دادگاه، اخاطر ھي هگفت تا او دلخوش باشد و نه ب خاطر ملا مصطفی می هو گمان در آن نبود زيرا اين سخنان را نه ب

ايم در اين منطقه کسی  ھمه عصبانيت شما از جناب سرھنگ نيکوزاده چه بوده چون ما شنيده اين:  گفتئیسرھنگ عطا

  .به اندازه شما آرام نيست

خاطر ھمين ملت حکم اعدام  هدھم که به ملتم اھانت کند و من در حال حاضر ب ن حق را به کسی نمیقاضی گفت من اي

من تنھا مقابله به مثل جواب او را . پا و نامردی را قبول کنم  و سر برايم صادر شده، چرا حاضر باشم ھر اھانت ھر بی

اين لياقت و آگاھی شما . ردی اھانت به ملت کرد کند و نامئیسر و پا دادم نه زيادتر، اين کار خداست که بايد ھر بی

  :گويد چه شيخ سعدی می حرمتی را بکنم چنان ام تا قبول ھر اھانت و بی نيست، از طرفی متن چه چيزی را خواسته

  »چه در دل دارد بگويد ھر آن /کس دست از جان بشويد ھر آن« 

...  

  محاکمه محمد حسين سيف قاضی

کرد که دادگاه  ن سيف قاضی رسيد، خيلی با وقار و ھيبت و آرام وارد شد و اصلا فکر نمیاين بار نوبت محمد حسي

  .است
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  .ت نمودسؤالاسرھنگ نيکوزاده به قسمت رسمی خود آمد و از سيف قاضی شروع به 

  مقصودت چه بود؟.  اين پست پوشالی شدیمسؤولتو چطور وزير جنگ شدی و : سؤال

  .پست را گرفتم و مقصودم خدمت به ملتم بود و تماممن با افتخار اين : سيف قاضی

  آوری اموال و ثروت بود تا زندگی کنی؟ مقصودت خدمت بود يا جمع: لسؤا

ام بلکه من مبلغ دو  خاطر پول اين کار را نکرده هشناسی؟ من ب سرھنگ مگر تو من را نمی: سيف قاضی خنديد و گفت

دانی و چيزی درباره راه و  چيزی در باره من نمی. کردستان خرج کردمميليون تومان خودم را ھم برای ملت وحکومت 

  .دانی رسم و قانون دادگاه نمی

 ولی ،ای از سيف قاضی بگيرد ھای قاضی محمد عصبانی بود خواست بھانه جا چون سرھنگ ھنوز از حرف در اين

 مانند من کنی جسارت ذره يک اگر .ايم کشيده دست خودمان زندگی و مال از ما گفت و کرد مطلع را او قاضی سيف

 خرد را دندانت و کله و سر مشت اين با گفت و داد نشان او به و کرد گره را خود مشت بعد و. نيستم محمد قاضی

 ما برای اساس بی و پوچ ھای حرف و بھتان و دروغ ميليون يک ،بالاتر از مرگ که آرزوی ماست چيزی نيست. نمک می

  .بکنيد ھم اضافی غلط دخواھي می ايد کرده درست

کنم  ھا را قبول می ھا و بھتان کنم تمام دروغ ايد ھيچ اساسی ندارند، اما من در ھمين جا اعلام می ھا که بسته تمام اين دروغ

  . به اين طريق دادگاھی سيف قاضی پايان يافت.و حاضر نيستم ھيچ جوابی به شما بدھم

 

  محاکمه ابوالقاسم صدر قاضی

  ايد؟ اين شعر چيست که برای بارزانی سروده:  دادستان اين بودسؤالاولين  .اسم صدر قاضی رسيدنوبت به ابوالق

  .ام بله اين شعر را سروده ام او را دوست داشته ام و شعر برايش سروده: صدر قاضی گفت

ندار نظامی روس در فرما» نمازعلی اف«گو با  و وری جلسه داشتی و گفت چرا در تبريز با پيشه: اين بار دادستان گفت

  ايد؟ مياندوآب و الکساندر از مراغه و کونسول روس از اروميه رفت و آمد و جلسه داشته

  .ھا نياز روزگار بودند اين: ابوالقاسم صدر قاضی گفت

جاسوسی برای کی و : اما صدر قاضی آن را رد کرد و گفت! ھا بوده؟ اين کار جاسوسی برای روس: دادستان گفت

جا نرفته  ھا خود با آن  بوده که روسئیھا آن را نديده باشند؟ آيا جا نطقه ما چه چيزی وجود داشت که روسچرا؟ و در م

ای را که به  ھر نامه: ايد، صدر قاضی گفت طور نوشته طور و آن اين بار دادستان چند نامه ديگر را آورد که اين. باشند

کنم کسی را بفرستيد تا نامه و مدارک من را که در تھران  خواھش میام،  ای را پيش خودم نگه داشته ام نسخه  نوشتهئیجا

  .ام نوشته ھا را بياورد بھتر روشن خواھد شد به کجا و چگونه است آن

  .گو کردن مشغول شدند و ت دادگاه به مشورت و گفتاو ھي. ھا تمام شد به اين طريق و محاکمه دوباره ھر سه قاضی

ی و اتر از نيم ساعت طول نکشيد که رأی و نظر خود را اعلام کردند و دسته دوم ر  اولی کمئیبرعکس دادگاه صحرا

 نيمه شب ١٢که ساعت  تا اين. در اين مدت تماس مھاباد با تھران برقرار بود.  ساعت طول کشيد١٠نظرشان به مدت 

دند ھر چند قاضی محمد و خيلی با عجله به تھران اعلام کر. دادگاه حکم را گرفت و حکم اعدام ھر سه نفر صادر شد

 تغييرسيف و صدر قاضی و ما از حکم صادره از تھران متوجه نبوديم اما وقتی ديديم فرماندار نظامی رنگ و رويش 

طور جدی مشغول تماس با تھران است معلوم گرديد اشد  هسيم ب لرزد و با بی ھايش می کرده و رنگش پريده و دست

 قرار بود آن شب نيم ساعت تماس با تھران برقرار باشد ولی ھمان شب مشخص مجازات صادر گرديده است و ھر چند

  .بود ستاد ارتش و دربار شاه تا صبح منتظر حکم پايانی دادگاه بودند
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ی دادگاه بدوی را صادر کرد و در زمينه رد اتھامات توسط اچه واقعيت بود دادگاه تجديد نظر ھم ھمان نظر و ر آن

 را در شھر پيدا ئیو در فکر اين بودند جا. د کردندئياو حکم اعدام ھر سه را ت. مدرکی نياوردھا توجھی نکرد و  قاضی

و چند ساختمان ديگر را » چھار چراخ«کنند که حکم اعدام را اجرا نمايند به ھمين خاطر فرماندار نظامی چوارچرا 

  .مشخص کرده بود

  .ايم فرماندار گفت جای اعدام را آماده کرده

جا به  ت دادگاه قرار بود به تبريز برويم و از آناستند اجرای حکم را برای فرماندار مھاباد بگذارند و ما با ھيابتدا خوا

  .ناچار مانديم تا اعدام اجرا گرديد. جا بماند تھران اما ناگاه خبر رسيد که دسته دادگاه تا اجرای حکم بايد آن

  .شد داران محافظت می ته شده بودند و اطراف ساختمان توسط تفنگقاضی ھا بعد از دادگاھی در پادگان در اطاقی گذاش

ھا گفته شد که شماھا  ھا سوار شود به آن  نفر سرباز با آن١٠دستور داده شد يکی يکی سوار اتومبيل شوند و ھر اتومبيل 

  .ن چھارچراغ بياوردھا را به ميدا کی آنئيرا به تھران می بريم فرماندار مھاباد به افسری دستور داد برود که يک

من ھم برای تکميل گزارشم برای مجله به زندان رفتم، وقتی که با افسری وارد زندان شديم ديديم قاضی محمد مشغول 

طبق . ھا داد و گفت خودتان را آماده کنيد شماھا را به تھران می فرستيم افسر خبر را به قاضی. خواندن نماز است

در  سرباز محافظت می شدند و سوار ماشين کردند اما در عصر ھمان روز فرماندار ١٠ھا با  دستور ھر يک از قاضی

 سرباز از مملو شھر اکناف و اطراف ، از خانه خود را نداردخروج حق کسی که تمام شھر حکومت نظامی اعلام کرد

  .بود

مبيل اولی و سيف قاضی قاضی محمد در اتو. ھا با يک سرباز اتومبيل سوار شدند در مدت يک ساعت ھر يک از قاضی

  .در دومی و صدر قاضی در اتومبيل سومی منتظر دستور شدند

ھا را در ميدان چھارچراغ  از تھران دستور آمده بود که برای ترساندن ملت کرد و پند و عبرت گرفتن مردم، قاضی

  .اعدام نمايند

  .ختمان سه طبقه بود و ھر سه طبقه خالی نمودای را که در ميدان چھارچراغ بود خالی نمود اين سا فرماندار قبلا خانه

طرف  هھا ب اين ساختمان سه درب داشت يکی از درب. گويا سربازان و افسران شھر در اين قسمت مواظب شھر است

  .شد ميدان شھر باز می شد و دومی به حياط کوچک و سومی به طرف بيرون ميدان باز می

. کم دادگاه کرد و قاضی را متوجه کرد که حکم بايد ھمين حالا اجرا شوددادستان سرھنگ نيکوزاده شروع به خواندن ح

  .رو به قاضی محمد گفت اگر وصيتی داری بگو يا خودت بنويسيد از اين

ای نوشت معلوم بود  چند صفحه. نامه نمود قاضی محمد محکم و استوار به پشت ميز رفت و شروع به نوشت وصيت

گفت او  چه می قاضی محمد خيلی آشکارا آن. گويم بنويسيد چه من می ادی گفت بيا و آنرو به ملا مھاب خسته شده از اين

فلان زمين و فلان مکان برای مسجد و مدرسه و بيمارستان قرار گيرد تا برای ملت کرد و : نوشت و گفت بنويس می

  .نسل آينده مورد استفاده قرار گيرد

  .رای ملت کرد نمودسفارش به اتحاد و با ھم زندگی کردن و دوستی ب

کار را به او  دادستان اجازه اين.  برای ملت کرد بنويسدای نامه قاضی محمد از دادستان خواست که اجازه دھد که وصيت

 حاضر افراد و نيکوزاده سرھنگ که اين برای محمد  قاضی.آوردند برايش کاغذ و قلم خواست، فوری کاغذ و قلم ،داد

  .بنويس را ھمان گويم می من چه آن گفت ملا به شوند متوجه

 چه و کيست دادستان گفت و شد عصبانی محمد قاضی ،دھد ملای مھابادی گفت قربان بايد ببينم دادستان اين اجازه را می

  !بگويم؟ چه خواھم می من که ندھد يا بدھد من به اجازه که است کاره
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  .بنويسيد کردی به را آن ھم تو فرمود و گفت می ملا به فارسی به را نامه وصيت اين محمد قاضی 

ھای ملت کرد  ی محمد عصبانی شد و گفت اين ھم يکی از بدبختیقاض: بنويسم توانم نمی زبان کردی ملا گفت قربان به

  .است

  .قاضی محمد دوباره خود شروع به نوشتن وصيت نامه کرد و آن را به شرح ذيل با خط بسيار زيبائی خود نوشت

  

  ی محمدنامه قاض وصيتبخشی از 

...  

ھايتان بخوانند زيرا ما ملت کرد چيزی از ملت ھای ديگر کم نداريم مگر   و وصيتم اين است که بگذاريد بچهئیراھنما

تان بترسد،  ھايم چشم شماھا نبايد با کشتن من و برادرزاده. ھای ديگر عقب نمانيد خواندن، بخوانيد تا از کاروان ملت

  .در اين راه بايد از دست بروند تا به آرزو و مقصودمان برسيمھنوز خيلی افراد ديگر مانند ما 

يعنی «شود  يت داده میمسؤولچه افراد اين خانه ھر کسی چيزی بلد است به او  کردستان خانه ھمه کردھاست، چنان

اء اين اگر دانستيد کسی ازاعض. و بر کسی حق منت ندارد، کردستان ھم مانند اين خانه است» شود دار کاری می عھده

يت مسؤولاگر من . يد بگذاريد انجام دھد، ديگر نبايد سنگ جلوش انداخت و مانع او شدآ خانه کاری از دستش بر می

  .خاطر ھمين نبايد بر يکديگر منت بگذاريد هب. بزرگ نداشتم حالا در زير دار اعدام نبودم

  :فرمايد سعدی می

  مراد ما نصيحت بود و گفتيم

   رفتيم و کرديم خدا با حوالت                                     

  خدمتگزار ملت و وطن قاضی محمد

  .نامه قاضی محمد به دادستان گفت دوست داری برايت بخوانم؟ دادستان گفت لازم نيست بعد از اتمام اين وصيت 

کشيد تيربارانم  را می خيلی خوب اما در شرع اسلام اعدام با چوبه دار کار ناپسندی است اگر من :قاضی محمد گفت

که به زير دار اعدام برود رو به قبله کرد و ھر دو   از اينقبل محمد قاضی. کرد رد را او درخواست دادستان اما ،کنيد

  .خدايا تو شاھد ھستی که من از خدمت به ملت دريغ نکردم و قصور نکردم: دستش را بلند کرد و گفت

 فارسی گفت می کردی زبان به محمد قاضی که کلماتی. کشيد طول دقيقه ٢٠ به نزديک و نيايش دعا و رسم و راه اين 

  .لای کرد مھابادی که در آنجا حضور داشت می پرسيدمم از آن را

تر از دو دقيقه طول نکشيد که جان داد  بعد از اين مراسمات قاضی محمد را زير چوبه دار بردند و اعدام کردند و بيش

  .د نصف شب رسيده بو۴ساعت به 

ند وزير جنگ حکومت کردستان داد ميدان به حرکت دستور بود آن در قاضی سيف محمدحسين که کاميونی به بار اين 

 تغييرفوری فھميد جريان چيست اصلا . سيف قاضی وارد اتاق شد و دادستان و ملای مھابادی و رئيس بھداری را ديد

 به فوری ُای برای خودت بنويسی نامه توانی وصيت  میدادستان حکم را برايش خواند و گفت. نکرد و رنگش نباخت

ھمين که .  صفحه نوشت، نزديک صبح بود که او را به ميدان اعدام بردند١٠ا در ر اش نامه وصيت و رفت ميز پشت

گر نمود و مرگ بر شاه را  چشمش به پيکر رھبر حکومت کردستان افتاد، شروع به شعار دادن عليه دشمنان ظالم و ستم

افتاد، غرش شيرانه سيف قاضی تمام مردم دور  رسيد فورا به زمين می با مشت و لگد او ھر سرباز و افسری می. ادسرد

باد قاضی محمد،  کرد آوای زنده با ھر ضربه که بر سرباز و افسری وارد می. و بر چھار چراغ را از خواب بيدار کرد

چون صدای سيف . ميرد، خيال کرديد ريم اما ملت کرد ھرگز نمیباد ملت کرد، زنده باد استقلال ملت کرد، ما مي زنده
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قاضی بلند بود و خودش ھم آدم با ھيبتی بود و بسيار نترس و بسياری از مردم با صدای او از خواب بيدار شدند تا او را 

 نظامی اعلام چندين افسر و سرباز عجم را با مشت و لگد برزمين کوبيد ولی چون حکومت. به زير چوبه دار رساندند

بعد از دو دقيقه طناب . عاقبت او را به چوبه دار آويزان کردند. کرده بودند کسی جرأت نکرد از خانه خود خارج شود

کشيد اين بار او را به چوبه دار صدر قاضی آويزان کردند و او را  دار پاره شد دوباره او را بلند کردند و ھنوز فرياد می

  . صبح رسيده بود۵ نيز اعدام نمودند ساعت به

و  اما چون نزديک به چند ساعت در کاميون به انتظار نشسته بود کاملا گيج بود نوبت به ابوالقاسم صدر قاضی رسيد،

. نيز شنيده بود از جريان تا حدودی با خبر بود ای نداشت و فرياد سيف قاضی را چون با ميدان اعدام چندان فاصله

  .ه نمودنام نشست و شروع به نوشتن وصيت

  . اعدام ھر سه قاضی به اتمام رسيد،به اين ترتيب. سربازان او را ھم به زير چوبه دار بردند و اعدام کردند

بعد از اعدام اتومبيلی که قبلا مرا از تھران آورده بود آماده شد و کمی دورتر از ميدان چھارچراغ توقف کرده بود و  

طرف مياندوآب  هت دادگاه و من و چند سرباز ديگر سوار اتومبيل شديم و باه ھيوسائل ما در اتومبيل بار شده بود با عجل

  .و تبريز به راه افتاديم

  .کردم رھبران ملی کرد تا اين حد شجاع و نترس باشند  صبح به مياندوآب رسيديم ھرگز باور نمی١٠ساعت 

 شوم، بعد از اعدام ھم فقط از دور توانستم از ھا نزديک ھا بگيرم، ولی نتوانستم به آن از دور توانستم چند عکس از آن

  .ھا عکس بگيرم آن

نامه را به او داد ولی بعدا  نامه را فردا برای مردم مھاباد بخوان و وصيت ادی گفت وصيتمھاب ملای به محمد قاضی 

  .نامه چاپ کردم  در ويژهدادستان آن را از او گرفت و گفت در آينده اين فتنه خواھد شد و آن را به من داد و من ھم آن را

  
 ھای سوزانده شده در تبريز کتاب

 در آذربايجان جنوبی رخ ١٣٢۵ آذر ٢۶ که در راه انداختهکشی   يک نسلحکومت محمدرضا شاه در آن دوره، واقعا

  .داد

ھای ترکی  ميلادی، امکان انتشار کتاب به زبان١٩٢۵تا سقوط قاجاريه و به سلطنت رسيدن رضاشاه در سال 

اما در زمان رضاشاه نه تنھا کتاب، بلکه نوشتن و انتشار .  در ايران وجود داشت و کردیذربايجانی، فارسی و عربیآ

 روزنامه به ١٢شد که   روزنامه يا نشريه در آذربايجان منتشر می١٣ ،در زمان رضاشاه. به زبان ترکی نيز ممنوع شد

 در تمام اين مدت حتی يک روزنامه ترکی در آذربايجان منتشر ،گرعبارت دي به. زبان فارسی و يکی به زبان ارمنی بود

  .نشد
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فضای سياسی و ،  و تبعيد او از ايران به دليل خمکتاری با ھيتلر ميلادی١٩۴١در نتيجه سقوط رضاشاه در سال 

دری خود را  ماھای  بار ديگر فرصت انتشار کتاب و روزنامه به زبان. طور نسبی باز شد فرھنگی و اجتماعی کشور به

ھای   با اتکا به قانون اساسی مپروطيت و انجمن،١٩۴۵ در سال  و کردستان آذربايجانمحلیسيس دولت ابا ت. پيدا کردند

ھای  ھا، نشريات و روزنامه شد و کتابدر آذربايجان  زبان ترکی آذربايجانی زبان رسمی ايالتی و ولايتی تشکسل شد و

 زبان ترکی آذربايجانی ئیاما اين دوره شکوفا. ھای درسی به اين زبان منتشر شد ابھمراه اسناد دولتی و کت متعددی به

  آذربايجانھای محلی دولت حمله کرد و  و کردستان به آذربايجانشاھنشاھی ميلادی ارتش ١٩۴۶د و در سال ئيديری نپا

  .  را سرنگون کردو کردستان

ريزی شده  صورت برنامه ھا بسنده نکرد، بلکه به ترک اين بار به ممنوعيت دوباره زبان مادری حکومت مرکزی

  .سوزاندھای ترکی را در تمام شھرھای آذربايجان جنوبی  کتاب

تنھا . چه را که انجام داده بود تکذيب کند  آنربوط به آن را متوقف کرد تا بعدااخبار م، )١٩٧٩-١٩٢۵(  پھلویحکومت

  .وای خبر به اين رويداد غيرانسانی پرداختندطور بسيار مختصر و با تحريف محت چند روزنامه به

 سال از سقوط سلطنت پھلوی، حکومت کنونی ايران نه تنھا از باز کردن آرشيوھای دولتی مرتبط با ۴۶با وجود گذشت 

 به  سلطنت پھلویشديدتر از حتی ، خود سياسی، اجتماعی و فرھنگیکند، بلکه با رفتار اين رويداد خودداری می

و کشی  بنابراين، حکومت پھلوی و جمھوری اسلامی در فرھنگ .ور و ترور اعدام روی آورده استنسسرکوب و سا

با اين حال، کم نيستند کسانی که با چشمان خود شاھد اين کشتار . ھای مادری تفاوتی با ھمديگر ندارند ممنوع کردن زبان

  . فرھنگی بودند

س دادگاه تھران، پروفسور دکتر محمود آخوندی اصل ئي و رئیوايکی از اولين اساتيد حقوق ايران، مدرس دانشگاه ھا

  :گويد در خاطرات خود که در ايران منتشر شده، چنين می

آموزان را به استقبال دعوت کردند و از ھر  خاطر دارم وقتی سربازان حکومتی وارد شھر اھر شدند دانش خوب به«

اين مراسم کتاب سوزی برای اين بود .  بسوزانندئیو در راھپيماھای درسی خود را بياورند  آموزی خواستند کتاب دانش

من برای جلوگيری . ھا را از دست بدھم خواستم آن ام بودم و نمی ھای درسی من عاشق کتاب. که اثری از آنھا باقی نماند

ھر وقت . تندخانه من ھس ھای کتاب ھا ھنوز در قفسه آن کتاب. ھايم در اين مراسم شرکت نکردم از سوزاندن کتاب

  ».شود خوانم، با خواندنش اشک حسرت از چشمانم جاری می کنم و می کنم، آن را باز می فرصتی پيدا می

  
اسد بھرنگی، برادر . ھای درسی دکتر محمود آخوندی اصل خوش شانس نبود ھای ترکی به اندازه کتاب البته ديگر کتاب

ان جنوبی، در کتابی که درباره زندگی برادرش نوشته است، بزرگ صمد بھرنگی، از نويسندگان سرشناس آذربايج

  :کند خاطره خود را از آن روز نقل می

 تغيير»  بھمن١۵«بود به »  آذر٢١«متوجه شدم نام مدرسه ما که مدرسه .  آذر به مدرسه رفتيم٢١ما يک ھفته بعد از «

ای که در جلوی صف ايستاده  مدير مدرسه. شده استھا گفتند آقای رفعتی دستگير  مدير جديد آمده بود، بچه. يافته است
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وری رفت و زبانش  پيشه. ھا شکست خوردند، شورش تمام شد زن وری فرار کرد، لاف ھا، پيشه بچه: بود به فارسی گفت

صف کشيديم و از خيابان باريکی که به کوچه  »!رويم تا کارھای ديگرش را نابود کنيم حالا با ھم می! را با خودش برد

. ھای مدارس ديگر آمده بودند در ميدان ليلووا آتشی درست شده بود و بچه. يرزا حسين واعظ معروف بود وارد شديمم

. داد انداخت، آب نبات می ای که کتابش را در آتش می انداختيم، مدير جديد به ھر بچه کی داخل آتش میئيھا را يک کتاب

پس از . ھايم را در آتش انداختم من ھم کتاب. ھای خود را پنھان نکند مديران مدارس بسيار مراقب بودند که کسی کتاب

پدرم در خانه بسيار عصبانی . گفتند برويد خانه و فردا بازگرديد. ساعت مدرسه به پايان رسيد» سوزی کتاب«مراسم 

  »پرسيد؛ آخر کتاب چه گناھی کرده است؟ رسيد و از خود می نظر می به

  
تنھا . ھا و انتشارات آذربايجان بلافاصله تعطيل شدند  به آذربايجان جنوبی، تمامی روزنامهاز لحظه ورود ارتش ايران

عنوان مثال،  به. صورت بسيار مختصر و تحريف شده به اين وقايع پرداختند ھای تھران به تعداد کمی از روزنامه

تابلوھا عوض شده و بازار با يک .  شدھای ترکی سوزانده کتاب«: ای به نام اطلاعات اين خبر را چنين نوشت روزنامه

آموزان ديروز در دبيرستان فردوسی از سرھنگ زنگنه قھرمان  ھا و دانش تبريزی. مراسم باشکوه افتتاح شد

ھای ترکی را جلوی  ديروز مردم کتاب. تشکر کردند و احساسات پرشور خود را ابراز کردند) اروميه( ئیرضا

ھای  گويا ترک.  روزنامه منتشر شده چيزی جز تبليغات رسمی حکومت ايران نيستچه در اين  آن».شھرداری سوزاندند

ھای نوشته شده به زبان مادری خود را سوزاندند و از فرمانده جنگ که در اروميه جنايت  آذربايجان به ميل خود کتاب

  .کند د میئيی را تاھای ايرانی است که کتاب سوز اما اين روزنامه يکی از معدود روزنامه. کرد تشکر کردند

  
ھای ترکی پنھان  زدن کتاب از حاميان سلطنت پھلوی، خوشحالی خود را از آتش» آتش«اين در حالی است که روزنامه 

خبرنگاران . آموزان تبريزی در ميدان مقابل شھرداری جشنی با حضور بسياری از اھالی برگزار کردند دانش«: کند نمی

در ابتدا آتش بزرگی در وسط ميدان افروختند و در ميان تشويق و . و مقامات دولتیمطبوعات پايتخت، اعضای ارتش 

و » دشمنان آذربايجان محو شود«، »السلطنه باد شاھنشاه عزيز، زنده باد قوام زنده«چون   ھمئیھيجان حاضران شعارھا

آموزان ياد  م به زور به دانشت بدناھای کلاسيک ترکی که فرقه دموکرا بسياری از کتاب«، »مرگ بر خائنان ايران«

  ».داد به آتش انداخته شد می

  :کند ھای ترکی در شھر ميانه به ھمين نگرانی اشاره می زدن کتاب سيدسعيد صدری نيز در گزارش خود از آتش
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شاھدان . آوری شد ھای ترکی جمع  پس از ورود ارتش به شھر ميانه، طی چند روز تمام کتاب١٩۴۶ دسامبر ١٢در «

ھا را جمع آوری کردند و به فرمانداری تحويل  گويند که چون مردم از ارتش و رھبران آن می ترسيدند، کتاب میعينی 

  ».ھا را جمع کردند و در چھارراه بالا سوزاندند در ھمان ماه ھمه کتاب. دادند

به خود به موارد زير در ساعی در مصاح. ھا، با استاد دانشگاه تھران دکتر احمد ساعی گرفته شده است يکی از مصاحبه

  :کند اشاره می» کتاب سوزی«مورد 

  
ھای ما به زبان ترکی بود، معلم به زبان ترکی  کتاب. کلاس اول دبستان ما مصادف با جنبش حزب دمکرات بود«

ھايمان را  زاده مدير مدرسه به ما گفت ھمه کتاب  بود، يک روز مھدی١٣٢۵کنم آذر سال  فکر می. کرد تدريس می

مان از بازی با آتش  در دنيای کودکی. ھا را سوزاندند آوری شد و ھمه آن ھا جمع انبوھی از کتاب. اوريم مدرسهبي

  .کرديم ديگر ھرگز تکليف نخواھيم نوشت خوشحال بوديم و فکر می

  
  وری و تجمعات مختلف در آذربايجان پيشه

  .آورند می خاطر به را روز آن که ربايجانذآ نقاط ساير و تبريز در زنده افراد بسيارند ھنوز

  .بود ھيتلری سوز کتاب ھمانند جھان، در سابقه بی و آور شرم سوزان کتاب اين

 حتی و نکردند اعتراضی سوزی کتاب و کشتار اين به شخصيتی، و سازمان و دولت ھيچ که شرايطی در و زمان آن در

 در ربايجانذآ جمھوری شعرای از )۶١٩٠-۵۶١٩( وورغون صمد ماندند؛ ساکت آن مقابل در نيز فرھنگی ھای سازمان

 در وی .سرود ریضدبش جنايت اين درباره »کيتابلار يانديريلان« عنوان با ای منظومه و شکسته را سکوت ۶١٣٢ سال

 افشاء را ايران شاھنشاھی حکومت خواند، نطقی ضمن ٢۵١٩ – پاريس جھانی صلح کنگره در را آن که خود شعر

  :کند می بيان چنين را خود اعتراض و کرده

  کيتابلار يانديرديغين قالاق قالاق سنين !جلاد

  آرزيسى، نئي اوره مين شؤھرتيدير، کمالين مين

  .ياديگار قالير اونلار ادان،دوني بو ريک کؤچه بيز

  دويغوسو اينسان نئچه اولونموش نقش ورقه ھر
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  آرزيسى، نئي اوره مين شؤھرتٮدير، کمالين مين

  !باخ ياخشى آلوولانير، کيتابلار او يانديرديغين

  ظولمته، سالير شفق چکيب شؤعله آلوولار او

  قالخاراق مزاريندان روحو نجيب شاعيرلرين

  ظولمته سالير شفق يبچک شؤعله آلوولار او

  ميللته قھرمان بير بؤيوک، عئشقى رئيدئ آلقيش

***  

  سوزانی می تل تل که ئیھا کتاب جلاد

  .است دل ھزار آرزوی و کمال ھزار شھرت

  مانند می يادگار ھا آن و کنيم می کوچ دنيا اين از ما

  است بسته نقش انسانی ھای احساس چه ورقش ھر در

  است دل زارھ آرزوی و کمال ھزار شھرت

  !کن نگاه درست کشند، می شعله سوزانی می که ئیھا کتاب

  سازد می روشن را تاريکی ھا شعله

  خيزند برمی قبرھا از شعرا نجيب ارواح

  گويند می آفرين دارد بزرگی عشق که قھرمانی ملت به و

  …سازد می روشن را تاريکی ھا شعله

٢٠٢۵ فبروریبيست و يکم -١۴٠٣  حوت-جمعه سوم اسفند  

  

  :ابعمن

  ١٢-١١ .ص ،١٣٢۴ اسفند ١١ ،٢٩ .کيھان، ش از نقل به ما، کشور وزارت ھا،  خواندنی-١

 پھلوی اول و نقش فرھنگستان ايران، مقاله پايان نامه ه اسامی شھرھای ايران در دورتغييرپور، تحليل  شھره جلال -٢

  دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی

ھای جزاير درياچه اروميه؛ ادامه اقدامات نژادپرستانه عليه فرھنگ و   ناميرتغي: برای آگاھی بيشتر نگاه کنيد به -٣

  ١٣٨۴سال دوم، شماره دھم، فروردين . چاپ تبريز. نشريه اؤزلؤک. ھويت آذربايجان

  سسه مطالعات و پژوھشھای سياسیو اسامی شھرھای ايران، متغييرمحمد محمودپور، اھداف پھلوی از  -۴

، ) زندگی منهای از دور ای از تاريخ شش پادشاه و گوشه توشه( »خاطرات و خطرات«لطنه، خان مخبرالس مھدی قلی -۵

  ۴١١-۴١٠. ص

، در بررسی تاثير رسانه و آموزش رسمی بر زبان محلی ترکی آذری در »رساله کارشناسی ارشد«نيک رفتار، . س -۶

  ١٣٩١، تبريز، دانشگاه تبريز، )منطقه شمال غرب ايران( دوره رضاشاه

   ھمان مبنع-٧

  به زبان ترکی آذربايجانی. ٣. ، ف١٩۴۵-١٩۴٠: مسکووا، باکی و تھران: جميل حسنلی، گونئی آذربايجان -٨

   ٣٣ای، انکار و مقاومت، ص  علی مرادی مراغه -٩
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 لطفی، حسين قلم به »ذربايجان آ« مقاله آذربايجان، - ٢٧٠-٢۶٨ .ص ،١٣۶٣ آينده، راه چراغ گذشته جامی، -١٠

  ١٣٢٠ آبان ٢٨ تاريخ ،۶ .ش

  ١٣٢٠ آبان ٧ ،٣٢۶٣ .ش آراسته، خسرو قلم به مقاله سر ايران، تجدد -١١

  ٢٧٠-٢۶٨ .ص ،١٣۶٣ آينده، راه چراغ گذشته جامی، -١٢

  ١٣٢٠ آذر ٣ ،١٢١١ .نوشته علی شقاقی، ش» وفیمست به جواب« ستاره، -١٣

  ١٣٢٠ آبان ٢۵ ،١٢٠٣ .ش سوم، استانداری در من رفتار ستاره، -١۴

  ١٣٢٠ آذر ١۵ ،١٢٢٣ .ش تبريزی، سلطانزاده است، شناس حق آذربايجانی  ستاره،-١۵

  ١٣٢۴ دی ٢۶ ،٨۶٣ .ش کيھان، نوشاد قلم به »وری به پيشه پيام« مقاله از نقل ھا، خواندنی -١۶

  ٢٧٠-٢۶٨ .ص ،١٣۶٣ آينده، راه چراغ گذشته جامی، -١٧

 کتاب اين .٧١- ٧٠ .ص ،١٩٨٨ رات نويدانتشا و مھر انتشارات بود؟ خواھد چه ايران سرنوشت کسروی، احمد -١٨

 کسروی احمد اش نويسنده يقين به نزديک احتمال با که گرديد پخش ايرانی يک قلم به ذکر با و نام بی ای جزوه طور به

 ،»بود؟ دتوان نتيجه چه) متحد( متفق ملل سازمان از« خود ديگر درکتاب کسروی نگارش، برسبک علاوه زيرا. باشد می

ارجاع داده ) امروز چاره چيست؟( که، به کتاب ديگرش ضمن اين .نوشته بود) قلم يک ايرانیه ب( ھم  که آن را،۶ صفحه

 است يافته نشر ارديبھشت خانه چاپ در ١٣٢۴ زئيرود که در پا گمان می. که با اسم خود احمد کسروی چاپ کرده است

  باشد می موجود آن از ای نسخه و

  ند آبراھاميان، فرقه دموکرات آذربايجان و حزب توده، ترجمه يونس ليثی، سايت راديو زمانهاروا -١٩

 فروردين ١٠، ٣٢. ، ش)پوروالی( ھا، آذربايجان و زبان ترکی، به نقل از روزنامه ايران ما به قلم اسمعيل خواندنی -٢٠

  ١٨. ، ص١٣٢۵

   ھمان منبع-٢١

  ١٣٢۴ دی ١٩ ،٩۶. آذربايجان، ش،» حکومتين قرارلاریديل حقينده آذربايجان ملی« ،نام بی -٢٢

  ٣٠ و ٢٩ قسمت ،١٣٢۵ تير ١٢ ، داد، آذربايجان دموکرات،عميدی نوری. ا -٢٣

  ١۵٠.  ص، ونکوور،ميانالی، پيموده با تفنگ. ع -٢۴

 ٩ و ۶. ص ، ١٣٢۵-١٣٢۴ھای  بھزاد بھزادی، نگاھی به وقايع سال -٢۵

 ٢۴، ٢٢۵. ، ش»ريانين دارالفنون تشکيلاتی حقينده کی ايضاحاتی ف وزيری آقای بیمحترم معار«نام، آذربايجان،  بی

 ١٣٢۵خرداد 

   ھمان منبع-٢۶

 ٣٢٩-٣٢۶. ، ص١. نصرت الله جھانشاھلو، سرگذشت ما و بيگانگان، ج -٢٧

  ١٣٢۵ خرداد ٢۴، ٢٢۵. نوشته رضا آذری، ش» مدنيت اوجاغی اولان دارالفنونين افتتاحی«آذربايجان،  -٢٨

، ٢٢۵. ، ش»محترم معارف وزيری آقای بی ريانين دارالفنون تشکيلاتی حقينده کی ايضاحاتی«نام، آذربايجان،  بی -٢٩

  )١٣٢۵ خرداد ٢۴

ونکوور، ملی حکومتيميزين .  جی ايل-٢٠٠۵ -چاپ يئری.  آذر٢١، به نقل از ١٣٢۶ مھرماه ٢۵وارھايت،  -٣٠

  )، عليرضا ميانالی»چولن تورپاقسيلاحلا اول« تدبيرلر و - معارف ساحه سينده

  ١. نوار ش. ۴٣۴.  ص١١. ضيا صديقی، پروژه تاريخ شفاھی ايران ھاروارد، مصاحبه با غلامحسين ساعدی، ج -٣١

 .خواھر شاه» شمس«سروان کيومرث صالح خواھرزاده سرلشکر فريدون جم شوھر  -٣٢
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  :ضميمه

 !ھای مردم ايران  روز زبانفرخنده باد روز زبان مادری؛: کانون نويسندگان ايران

 

نامگذاری اين روز در .است نامگذاری شده روز جھانی زبان مادری عنوان به يونسکو طرف از فبروری ٢١ روز
 .است  شده انجام فرھنگی و زبانی تنوع به کمک منظور به ١٩٩٩ سال در يونسکو کنفرانس عمومی

 پاکستان زمان آن در که بنگله ديش کشور امروزی ايتختپ داکا شھر ھای مختلف  دانشجويان دانشگاه١٩۵٢در سال 
 ملی جھت تلاش آن پزشکی ٔدانشکده و داکا دانشگاه دانشجويان جمله از بود، نشده مستقل ھنوز و شد می ناميده شرقی
 براه شھر اين در آميزی مسالمت تظاھرات) اردو زبان کنار در (پاکستان زبان دومين عنوان به بنگالی زبان کردن

بنگله  استقلال از بعد. کشت را ھا آن از ای عده کرده، تيراندازی ھا آن به پليس دانشجويان، حرکت اين دنبال به. نداختندا
 ٢١ روز ١٩٩٩ سال نومبر ١٧ در يونسکو سازمان بار نخستين برای کشور، اين درخواست به و پاکستان از ديش

 و شود می داشته گرامی کشورھا بيشتر در روز اين ٢٠٠٠ سال از و ناميد مادری زبان جھانی روز را فبروری
 .گردد می برگزار روز اين با ارتباط در ئیھا برنامه

 سال ٔفبروری ٢١ برابر با ٨٢بار به مناسبت روز جھانی زبان مادری دوم اسفندماه سال  در ايران نيز برای نخستين
 .شد برگزار تھران  دانشگاه زبان ترک دانشجويان توسط صنعت، و علم دانشگاه يلادی مراسمی درم ٢٠٠۴

کانون نويسندگان ايران به مناسبت اين روز جھانی که برای بخش ھای بزرگی از مردم ايران اھميت خاصی دارد، 
 :بيانيه ای منتشر کرده است

انی از اصوات را کر ھا و قاموسی از قراردادھا برای بيان يا انتقال افکار و عواطف، بی ی نظامی از نشانه مثابه زبان به

 .دھد ست که درک درست از ديگری در ھستی را شکل می  زند و نيرو و کنشی ھای آدمی پيوند می به تصورات و انگاره

ست که ھستی  ًرغم باور رايج، زبان صرفا ابزاری جھت انتقال معانی و مفاھيم نيست بلکه فراتر و والاتر؛ جھانی به

دھد  زند و سامان می شکل متفاوت و خاص خود برش می ھر زبان جھان را به. پذيرد میابد و تعين ئيانسان در آن تجلی م

 .افزايد ھا می گشايد و اين خود بر اھميت تنوع زبان روی انسان می ای از معانی و مفاھيم بديع و رنگارنگ را به و گستره

 انسان، به ميانجی زبان مادری به .زبان مادری بخشی مھم و انکارناپذير از ھويت و ھستی آدمی و خويشتن اوست

 مادری،  رسد لذا ايجاد ھرگونه ممنوعيت در مسير آموزش زبان ًدرک و دريافت از خود و مآلا از ديگران و جھان می

بايد .  ناشناخته و ناامن است و نيز تعرض به ساحت آگاھی و عواطف اوستئیزنجير کشيدن انسان در دنيا در حکم ِ به

ناخواه به شکلی از اشکال ستم ملی و  ی زبان مادری را خواه  توسل به يک زبان رسمی اجباری، مقولهدانست که ھمواره

 .کند  بدل میئیصدا ی فرھنگی و رواج تک محملی برای تثبيت سلطه

ه ی بسندگی زبان فارسی و با استناد ب ھراسی و جداسری و نيز به بھانه نظری و تکيه بر وھم ِ تجزيه سزاست با تنگ نه

ی مخاصمت و منازعت افروخت و  طلبی کوبيد و نائره دستآوردھای تاريخی آن، بر کوس خودبرتربينی و عظمت

 !متوھمانه زوبين ِ مباد بر آسباد زد

زمانی و متاخر است که  ای اين ست که اين خود نه پديده يکی از وجوه بارز تبعيض و شکلی از ستم ملی ھمانا ستم زبانی

. اکنون نيز تداوم يافته است ست و دريغا که تاھم ته از مواليد و مواريث ِ بلافصل ِ حکومت پھلویياف طور سازمان به

ی  طور مداوم درحال برگرداندن ِ خود برای ديگری و نيز ترجمه ی زبان ِ رسمی ِ اجباری، به انسان ِ تحت ِ ستم و سلطه

کس است که اين ترجمان ِ دمادم، از تاب و توان او ی معانی و مفاھيم از زبان رسمی به زبان مقصد و بالع دوسويه
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ھم از اين روست که به . افزايد کاھد و بر ملالت و فرسودگی ِ ذھن و زبان و نيز بر صعوبت و لکنت در گفتار او می می

 .دخور چشم می  به گواھی آمار، بيشترين ميزان بازماندگی از تحصيل درميان گويشوران به زبانی غير از زبان رسمی

ھا در ميان فعالان مدنی و  ی بازداشت ی روز جھانی زبان مادری، شاھد موج گسترده و فزاينده ًاخيرا و در آستانه

آميز و  ھای خشونت بازداشت. ايم ھای مرزی کشور بوده ھای مادری در استان ی زبان گران حوزه فرھنگی و کنش

 و  ست بر نگاه خصمانه  اخير خود گواه روشنیھای ی شھروندان عرب، ترک، بلوچ و کرد در ماه خودسرانه

 که مردمانش به زبانی غير از زبان رسمی سخن ئیھا ی حاکميت نسبت به فعالان مدنی و فرھنگی در استان گرايانه تقليل

 .گويند می

آزادی  جز نقض بارز حق ئیانگاری و نقض حق آموزش زبانی غير از زبان رسمی، معنا ی ناديده مسألهبايد افزود که 

ھا،  انگاری انديشه و بيان و نيز انکار آشکار تنوع فرھنگی در سرزمين نابرابر ما ندارد و حقيقتی تلخ است که اين ناديده

ی مردمان اين سرزمين تحت فشار انواع   که قامتِ  قاطبهئیھا و بگير و ببندھای ھرروزه، در وانفسا نظری تنگ

ھای فرھنگی و اجتماعی، ھرروز بيش از پيش خمود و  معيشتی و محروميتھای اقتصادی و  ھای طبقاتی و تبعيض ستم

 .ست بر انبوه آلام ايشان لبخند و رنج مضاعفی ی مردمان بی ست بر دوش خسته شود؛ بار گرانی خميده می

ی يا العموم ھيچ زبانی در تضاد و تعارض با زبان عمومی و رسم جاست بر اين نکته انگشت تاکيد بگذاريم که علی به

ھای گوناگون در يک سرزمين نبوده و نيست بل اين تنوع و تکثر بر غنا و بالندگی  ھمان زبان ميانجی و مشترک ِ زبان

افزايد که اين خود مويد و مبين اتحاد و تعامل فرھنگیِ   ھا و تعامل و تفاھم ميان گويشوران آنھا می بيشتر زبان ھرچه

 .ھا و مرزھاست ياسی دولتی س ھا، ورای سلطه محور ِ انسان جھان

گويد و با اتکا  ی مردمان ايران و جھان صميمانه شادباش می کانون نويسندگان ايران روز جھانی زبان مادری را به ھمه

ھای متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرھنگی و   زبانئیرشد و شکوفا“و استناد به اصل سوم مندرج در منشور خود؛ 

ھای  ی زبان ی چاپ و نشر و پخش آثار به ھمه داند و با ھرگونه تبعيض و حذف در عرصه ران میپيوند و تفاھم مردم اي

ی  و نيز خواستار رفع ھرگونه تحديد، تبعيض، بازداشت و پيگردھای غيرقانونی درخصوص ِ ھمه” موجود مخالف است

                                                         .ست ھای مادری ی زبان گران مدنی، فرھنگی و فعالان حوزه کنش

 ١۴٠٣ -حوت- اسفند ٣

 کانون نويسندگان ايران

 

  


